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 چکیده
ایران کهن  فرهنگ  آیینۀ  در  میدان درفش  در  نگینی  چون  و  داشته  والا  منزلتی  همواره  در زمین،  نبرد،  های 

شده است. در متون حماسی ایران، درفش نه تنها نمادی از های ملّی، پرفروغ برافراشته میها و آیینجشن
بل خاص،  دودمانی  یا  علامت سپاه  یک  از  فراتر  و  است  ملّی  پیوستگی  و  غرور  والای  معانی  حامل  که 

بازتاب آرمان  ه  دهندنظامی،  ارزشهویت،  و  در  ها  درفش  پیدایش  آغاز  است.  پهلوانان  و  قهرمانان  های 
های پهلوانی،  و دیگر منظومه  نامهشاهگردد. در  یی بازمیاوستاهای دور و دست کم به عصر  ایران به گذشته

ها شده است به ویژه،  های آنها و ماهچهها، رنگگونی نگاره های متعدّد به درفش قهرمانان و گونهاشاره 
داشته خویش  به  مخصوص  درفشی  پهلوانان  نگاره اغلب  و  رنگ  به  یک  هر  که  بوده  اند  مزیّن  خاص  ای 

پردازیم و متون پهلوانی می   نامهشاههای قهرمانان در  در این مقاله نخست به بررسی تحلیلی درفش  است.
سپس نکاتی چند پیرامون درفش هر یک از پهلوانان   . کنیمهای آن بحث میو دربارۀ برخی نمادها و رنگ
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 مقدّمه. 1
اند که هر یک  ها و تصویرهای گوناگون داشتههایی با نگاره های کهن در سیر تاریخی خود درفشتمدّن 

دهد. آغاز پیدایش درفش در ها را در هر دورۀ تاریخی نشان میرویکردهای دینی، اجتماعی و سیاسی آن
به گذشته ایران  دور میکشور  نمیهای  نظر رسد هرچند که  به  آن مشخص کرد.  برای  تاریخی دقیق  توان 

می اروپایی  و  هند  دورۀ  به  احتمالًا  نظامی  نشان  عنوان  به  درفش  کاربرد  پژوهشگران  از  نک. )  رسدیکی 
میانه  (.  66:  1387سن،  کریستن  فارسی  در  در  drafšدرفش  باستان    اوستا ،  فارسی  دوست،  )حسن  drafšaو 

خود« آمده های لغت به معنای»پرچم، رایت، علم و بیرق« و »سربندی بر کلاه ، در فرهنگ(2/1290: 1393
درفش(1377)دهخدا،    است ذیل  در :  و  بار  معنای نخستین چند صد  در  واژه  این  ولف  فرهنگ  به گزارش   .

 (.253:  1398مطلق، خالقینک. ) به کار رفته است نامهشاهمعنی دوم سه بار در 
در   درفش  مختلف  بخشواژۀ  در    ینچند  اوستا های  مثلًا  است.  آمده  با    وندیدادبار  بلخ  سرزمین  از 

افراشته »زیبای  وصفی   می ترکیب   یاد  بند  (2/660:  1384،  اوستا)شوددرفش«  دهم،  یسنای  در  ترکیب   14. 
»گاودرفش« آمده است: »نباید از برای من آنانی که از آن هوم نوشیدند به دلخواه خود مانند گاودرفش در 

نظریات متعدّدی     gaoš-drafša. پژوهشگران دربارۀ ترکیب گاودرفش  (175:  1380،یسنا)جنبش باشند...«  
از جمله بارتولومه این ترکیب را با درفش کاویانی مرتبط و آن را به مفهوم   (5-4:  1404)اکبری مفاخر،    اندداده 

 ,Bartholomae)   دانست که احتمالًا این درفش دارای تصویر یا سر گاو بوده است»درفش چرم گاو« می

های اند که با توجّه به اهمیت گاو، نخست در نام یید این نظر نوشتهأ(. برخی پژوهشگران در ت772 :1904
بزرگ  دوم  فریدون؛  ساختهنیاکان  سوم  »برمایون«؛  یا  »برمایه«  گاو  شیر  با  او  به  شدن  فریدون  گرز  شدن 

شدن ضحّاک به دست فریدون برای انتقام گاو برمایه، چندان نامحتمل نیست شکل سر گاو و چهارم کشته
ک:  ن) که برای درفش کاویانی که به فرمان فریدون درفش ایران شد تصویر گاو یا سر آن را تصوّر کرده باشند

یکی از پژوهشگران واژۀ »گاو«   اخیراً   این  با وجود  .(270:  1354؛ شهمردان،  164  -  163ب:1388مطلق،  خالقی
ترکیب در  ب  را  دانسته»گاودرفش«  معنای »بزرگ«  بزرگچنان  ؛ه  داشتن که  نیز  درفش کاویان  ویژگی  ترین 

 (. 14: 1404اکبری مفاخر، نک. ) صفت بزرگی است
شناسان  نامهشود. به نظر یکی از شاهدو بار از درفشی به نام »درفش پیروزان« یاد می  یادگار زریراندر  

نیک  فال  نشان  درفش  این  برای  »پیروزان«  صفت  جنگ آمدن  در  پیروزی  برای  استزدن  بوده   .کن)  ها 
این  ،(202:  1386مطلق،  خالقی در  پیروزان  درفش  پژوهشگران،  از  یکی  نظر  به  »درفش امّا  معنای  به  جا 

 (. 29: 1402اکبری مفاخر، نک. ) بنفش« و مقصود از آن درفش کاویان است

 پهلوانی  متون و  نامهشاه در  پهلوانان  هایدرفش. 2
ها و ماهچۀهایشان اشاره شده است. این ها، رنگها و انواع نگاره و متون پهلوانی بارها به درفشنامه  شاهدر  
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نگاره نگاره  این  گزینش  دلیل  یادشده  متون  در  هستند.  عناصر طبیعی  ندرت  به  و  جانوران  اغلب  بر  ها  ها 
نیامده پهلوانان  نگاره   ( 1)، درفش  دربارۀ  مسعودی  درفشامّا  که های  است  آورده  مطالبی  بابل  ملوک  های 
سازمان جنگ را به صورت قلب و میمنه و    های ایرانیان مرتبط باشد: »]ملوک بابل[ شاید با نقوش درفش

ها مرتب کردند و آن را نمونۀ اعضای پیکر انسان نهادند و برای هر قسمت یک طبقه از مردم میسره و جناح
های قلب را به شکل فیل و اژدها و حیوانات تنومند کردند را معین کردند که از دیگران ممتاز باشند. درفش

کردند و صورت درندگان   های میمنه و میسره را به ترتیب بزرگی و اختلاف درندگان به صورت آنو درفش
های کمین را به صورت مار و عقرب و ها نهادند و درفش دستهتر چون یوزپلنگ و گرگ را بر جناحجثّهکم

های ششگانه که سیاه و سفید و زرد  حشرات مخفی زمین کردند و هرکدام را به رنگ سیاه یا رنگی از رنگ 
. مسعودی در این متن آرایش سپاه را  به یک (213:  1382)مسعودی،   و سرخ و سبز و آسمانی است نهادند«

از گزارش او  تبدیل کرده است. بینی از طریق نمادگرایی حیوانات و بدن انساننظم قابل فهم و قابل پیش
می  دریافت  درفشچنین  روی  بر  جانوران  پیکرۀ  کاربرد  بابل  در  که  قرارگرفتن شود  وضع  با  نظامی،  های 

آن یگان تاکتیکی  و  رزمی  آرایش  در  استها  داشته  ارتباط  نظر   .(155:    1387بختورتاش،  نک.  )  ها  به  پس 
که پادشاه بوده بل  ، اندرسد که پهلوانان و سپاهیان این سرزمین در انتخاب درفش خود اختیاری نداشتهمی 

داده است. ظاهراً این نکته دربارۀ پهلوانان ایرانی به که درفشی خاص با توجّه به مقام هر پهلوان به او می
ها در گزینش درفش خود کند و به احتمال بسیار آن جز گرشاسپ که به آن اشاره خواهیم کرد صدق نمی

 اند.کاملًا مختار بوده

 کاویان درفش.  1. 2
در  ترین و شاخصدرفش کاویان مهم و ساسانیان است.  اشکانیان  دوران  در  ایرانیان  درفش   نامه شاهترین 

شود نخستین شاهان پیشدادی فاقد درفش هستند و از دورۀ پادشاهی ضحّاک است که به درفش اشاره می
بل ضحّاک  درفش  نه  هم  کاوآن  فردوسی  روایت  به  فریدون.  درفش  بارگاه   ه  که  از  خروج  هنگام  آهنگر 

انداخت به نشان قیام بر ضدّ ستم ضحّاک بر سر نیزه کرد و ضحّاک، چرمی را که هنگام آهنگری بر زانو می
به همراه مردم به سوی فریدون رفت. فریدون این چرم را با زر و دیبا آراست و آن را درفش کاویان نامید. 

آن  تا  افزود  درفش  آن  به  گوهری  رسید  ایران  پادشاهی  به  کس  هر  فریدون  از  از پس  تیره  شب  در  که  جا 
به (.  70-69/  1:  1386فردوسی،    .کن)  تابیدفراوانی گوهر همچون خورشید می بارها  در متون دورۀ اسلامی 

 (.  183 -179: 1386؛ صدیقیان، 162: 1388مطلق، خالقی .کن) این درفش اشاره شده است 
دل  نامهشاهدر   و  فروزان  درفشان،  تابان،  یکی  است:  دو دسته صفات  دارای  به درفش کاویان  انگیز که 

ایرانیان است میان  آن در  تقدیس  دارد و دیگر همایون و خجسته که نشان  توجه  آن  زیبایی   درخشندگی و 
اشاره شده (203  -202:  1386مطلق،  خالقینک.  ) تقدّس درفش کاویانی  به  بارها  نیز  نقّالی  . در طومارهای 
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:  1396،  شاهنامۀ نقّالاننک.  )  است. بر پایۀ روایتی طلسمات، آیات و اسماءالله بر روی این چرم نوشته بودند
زیرا این درفش،   ، بند خود را به نیزه بیاویزد . در روایتی آمده که از عالم غیب به کاوه فرمان دادند پیش (196

بود خواهد  غیبی  و  آسمانی  افراسیابنک.  )  درفشی  و  گرز  و  رستم  و  سیمرغ (22:  1387،  من  روایتی  بربنیاد   .
طومار  نک. ) های آن که بر اثر آتش پدید آمده بود اسم اعظم خواندبند کاوه را گرفت و در سوراخحکیم پیش

برپایۀ روایتی دیگر چرم این    (.120:  1400،  لشکرنامۀ هفتشاه ؛  31:  1377،  لشکرهفت؛  204:  1391،  نامهنقالی شاه 
)یکی از اولیاالله( به کاوه داد و از او خواست این چرم را به فریدون برساند و قیام را   درفش را یوشع بن نون

سازد آهنگر می  ه  بند کاو. دلیل این که فریدون درفش خود را از پیش (189:  1396،  نامۀ نقّالانشاه)  شروع کند
دارد محتملًا به دلیل اهمیت داند و احترام او را نگه می علاوه بر این که او را آغازگر قیام علیه ضحّاک می

: 1385ک: سرکاراتی، ن) افزارهای قهرمانان هستندنقش آهنگران در اساطیر هندواروپایی است که سازندۀ زین
 ،سپاردکه به دیگر آهنگران میفریدون ساختن گرز خود را نه به کاوه بل  نامهشاه. اگرچه بنا بر  (390  -385

 بند کاوه و ساختن درفش شاهی از آن، صورت دیگری از این اسطوره است.  امّا ظاهراً گرفتن پیش
جمشیدی  نامهشاهدر   درفش  و  فریدون  درفش  شاهی،  درفش  عنوان  با  کاویان  درفش  نک. )  از 

نیز   (343:  1391،  نامهنقّالی شاه   طومارنک.  )  و در طومارهای نقّالی با عنوان علم کیانی  (96:  1386مطلق،خالقی
می داشتندیاد  را  کاویان  درفش  بردن  حقّ  لشکر  سالار  و  شاه  تنها  دیده   ، شود.  نیز  آن  خلاف  گاهی  امّا 

شود. برای مثال در داستان رستم و سهراب با وجود حضور کاووس در میدان جنگ، این درفش در پیش می 
   (2) رستم برافراشته شده است:

 یکییییی تخییییت پرمایییییه انییییدر میییییان
 

 زده پییییییییش او اختیییییییر کاویییییییییان 
 (2/160: 1386)فردوسی،                         

بردند ولی هنگام جنگ در میانۀ سپاه و یا در درفش کاویان را هنگام حرکت، در جلو یا در میان سپاه می 
دادند تا به دست دشمن نیفتد. در هنگام نبرد، ایرانیان چشمی به آن درفش داشتند و میانۀ اردوگاه جای می

افتاده است روحیۀ خود را میدیدند به گمان ایناگر آن را نمی مطلق، )خالقی(3)باختندکه در دست دشمن 
 از زبان هومان چنین آمده است: نامهشاهدر (. 163ب: 1388

 چنییین گفییت هومییان کییه آن اختییر اسییت
 درفییییش بیییینفش ار بییییه چنییییگ آوریییییم

 

 کیییه نییییروی اییییران بیییدان انیییدر اسیییت 
 جهیییان پیییییش کییییاوس تنییییگ آوریییییم

 (86/ 3: 1386)فردوسی،                    

می  کاویان  درفش  اهمیت  دربارۀ  درفشثعالبی  جانشینانش،  و  فریدون  سلطنت  زمان  »در   نویسد: 
فرخنده رایتی  به سپاهیان  نسبت  و  و ظفر  فتح  نشان  به سلاطین  نسبت  بود«]کاویان[  : 1328)ثعالبی،  آیت 
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. در روایتی نقالی نیز آمده: »این درفش بالای ارابۀ مخصوص قرار داشت و چنان با شکوه بود که زهرۀ (17
از پژوهشگران این (70:  1381، طومارشاهنامۀ فردوسی)  کرد«بیننده را صلابت آن پرچم آب می  از نظر یکی   .

بود دربار  نماد  آن  درفش هم  تشکیل دهندۀ  مواد  و هم  دارد(   )جواهرات(  قرار  آن  در  )چرم که جواهرات 
. یکی دیگر از پژوهشگران نیز درفش کاویان را چون (87:  1396)دیویس،    نمادی از شورش مردم علیه دربار

جنگ سرنوشت  که  است  دانسته  مقدّس  بود توتمی  آن  سرنگونی  یا  افراختگی  گروی  در  )رضایی   ها 
   (19: 1392ارژنه، دشت 

اهمیت و تقدّس درفش کاویان چنان بود که پیش از حرکت پادشاه، پنج موبد این درفش را به اهتزاز  
 آوردند:درمی 

 همیییییان پییییینج موبییییید از ایرانییییییان
 

 برافراختنیییییییید اختییییییییر کاویییییییییان 
 (243/ 2: 1386)فردوسی،                    

خواست وارد شهر صنعا شود برای این  همچنین به روایت طبری هنگامی که وهرز)فرماندۀ ایرانی( می
درفش  با  بتواند  او  تا  کنند  خراب  را  دروازه  داد  دستور  نکند  خم  کوتاه شهر  دروازۀ  زیر  را  خود  درفش  که 

  (.2/692: 1375طبری، نک.  )(4)افراشته وارد شهر شود
/  1:  1386؛ مقدسی،  138/  1:  1375طبری،  نک.  )  مورّخان اسلامی جنس درفش کاویان را از پوست شیر      

خوارزمی،  502 بیرونی،  111:  1362؛  ابوریحان  پلنگ(338:  1386؛  خرس (666/  1:  1382)مسعودی،    ،  نک. )  ، 
ترجمۀ نک.  )  و دستار  (502/  1:  1386مقدسی،  نک.  )  ، بزغاله(338:  1386؛ ابوریحان بیرونی،  111:  1362خوارزمی،  

های آن را به  اند. در روایات متعدّد دستۀ آن را نیزه، عصا و چوب و ریشهنوشته   (1155  -1154/  5،  تفسیر طبری
و متون تاریخی به  نامهشاه در (.162:  1388مطلق، خالقینک. ) رنگ سرخ، زرد و بنفش و گاه کبود آمده است

است نشده  اشاره  درفش  این  بود  ، ماهچۀ  اژدر  آن  ماهچۀ  نقّالی  روایتی  برپایۀ  نقّالانشاه نک.  )(5)ولی  ، نامۀ 
امّا بر بنیاد روایتی متأخّر نگارۀ   ، شودهمچنین در منابع قدیم  به نگارۀ درفش کاویان اشاره نمی(  197:  1396

 ( 6):آن ماه بود

 همییییان پییییور یکدسییییت پرخاشییییجوی
 

 سییییییوی قلییییییب آورده از کینییییییه روی 
 

 جانهمییییه نییییوذری زو بشیییید خسییییته
 

 گرفییییییت و ببییییییرد اختییییییر کاویییییییان 
 

 سیییییویش رو بیییییه کیییییردار شییییییر دژم 
 

 پیکرعلمسییییییییییتان از وی آن مییییییییییاه 
 (1250:  1393، قبانامهزرّین)                     

نک.  )  بود  های کُردی، درفش کاویانی به رنگ سرخ و ازرقی و نگارۀ آن پلنگینهنامهشاهبه روایت یکی از  
کنیزکرزم میابن   (.151:  1395،  نامۀ  به دست گرفت کابیرُسته  پرچم  »اولین کسی که  بود.   نویسد:  )کاوه( 

پاره  درفش  آن  و  بود  کرده  بیوراسب  قصد  که  و ای سرخ هنگامی  بسته شده  چوب سیاهی  بر  که  بود  رنگ 
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ای قرار دادند و سپس درفش دیگری از جنس دیبا به شکل شیر برای بیوراسب ساختند و آن را بر روی نیزه 
    . (232: 1365رُسته، )ابن  شود«ست که درفش کابیان گفته میا این درفش آن

بنیاد این روایت منحصر به فرد و مبهم ظاهراً کاوه دو درفش داشت: یکی درفشی سرخ  بر  بر  رنگ که 
دوم درفشی که پس از پیوستن به   ؛چوبی سیاه بسته بود و احتمالًا هنگام قیام علیه ضحّاک در دست داشت

 فریدون و هنگام حرکت به نبرد ضحّاک ترتیب داده بود و نگارۀ شیر داشت.  
.  (1/666: 1382مسعودی، نک. ) برپایۀ روایات درفش کاویان دوازده ذراع طول و هشت ذراع عرض داشت

با   (7)خلدون درفش کاویان »چهارگوشۀ جادویی از صدها رشتۀ زردوزی شده بود« و طلسمیبه روایت ابن
. (158-157:  1401،  ؛ جهادی حسینی 2/1050:  1382خلدون،  ابن نک.  )  های نجومی و اعداد بر روی آن بودنشانه

نشان طلسم  شکست   ه  دهنداین  جنگی  هیچ  در  باشد  داشته  بیرقی  چنین  سپاهی  اگر  که  بود  باور  این 
. در یکی از متون متأخّر علناً به این نکته اشاره شده است بر اساس (95:  1386مطلق،  خالقی نک.  )  خورد نمی

این متن کاوه با مرد دانایی که صاحب علوم غریبه بود آشنا شد. مرد دانا بر نطعی از چرم، شکل صد در 
رو شود بر او غالب زیرا با هر که روبه  ، صد برنگاشت و به کاوه داد و به او گفت از این چرم درفشی بسازد 

  (.622هدایت، بی تا: نک. ) گردد و اگر کسی از نژاد جمشید پیدا کرد به او بسپارد تا کارها رونق بگیرد 
یی است که درفش سلطنتی ساسانیان  اوستاهای  سن درفش کاویان همان درفش کویبه نظر کریستن

رساندند نیز بوده است. بعدها افسانۀ کاوه در اثر شهرت خاندان کارن که نژادشان را به قارن پسر کاوه می
کوی با  نه  کاویان  درفش  ویکاندر  نظر  به  شد.  ساخته  ساسانی  عصر  کوی بل  اوستاهای  در  هشت  با  که 

مطلق، خالقینک.  )  ارتباط دارد. به عقیدۀ او درفش کاویان در دورۀ اشکانیان درفش ملی ایرانیان بود  هایشت
نویسد: »به گمان نگارنده، نگارۀ درفش یکی از پژوهشگران پس از ردّ این دو نظریه می  (.96-97:  1396

هخامنشیان عقاب، نگارۀ درفش اشکانیان محتملًا گاو، ولی نگارۀ درفش ساسانیان همان نقش ستاره در 
روایان پارس بوده باشد. اصطلاح "اختر کاویان" و اصولًا "اختر" در معنی "درفش" این گمان را  درفش فرمان

آهنگر و اسطورۀ درفش کاویان، این نام و اسطورۀ آن   ه  ولی سپس به دلیل شهرت روایت کاو  ، دهدنیرو می
ها با نگارۀ درفش اشکانیان به درفش ساسانیان نیز منتقل شده است. ولی محتمل است که نگارۀ درفش آن

  (.165: 1388)همو،  یکسان نبوده است«
هزار  خطاب آن را به دست آورد. سیق( ضرار بن14)  فرجام درفش کاویان این بود که در جنگ قادسیه

که ارزش واقعی آن یک ملیون و دویست هزار دینار و به روایت دیگر دینار در ازای آن به او دادند در حالی
  (.163همان: نک. ) دو ملیون دینار بود. عمر پس از برداشتن جواهرات درفش کاویان، آن را به آتش کشید

امّا گاهی از سوی دشمنان ایران و    ، در متون پهلوانی درفش کاویان همواره مورد احترام قهرمانان است 
پیران آن را »مردری« خطاب   نامهشاهمهری واقع شده است. در  حتّی گاهی از سوی خود ایرانیان مورد بی
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از زبان   برزونامۀکهناین طرز سخن گفتن دربارۀ درفش کاویان را در  (  137/  3:  1386فردوسی،  نک.  )  کندمی 
در تازش سوم بهمن به سیستان،   نامهبهمنبرپایۀ    (.238:  1387کوسج،  نک.  )  کنیمافراسیاب نیز مشاهده می 

 ور شد و درفش کاویان را سرنگون کرد: فرامرز به سوی بهمن حمله

 چییییو نییییزد درفییییش کیییییانی رسییییید
 

ر  نییییییییزۀ کاوییییییییانی رسیییییییید 
 بیییییییۀ

 

 سییییپهبد بییییزد تییییی  لعییییل و بیییینفش
 

 بییییه خییییاک آمیییید آن کاویییییانی درفییییش 
 (261: 1370الخیر، )ایرانشاه بن ابی           

 اژدهاپیکر درفش.  2. 2
بر پایۀ روایات   (8).و متون پهلوانی است  نامهشاهدر    ترین نگارۀ درفشترین و پرآوازه ژدها مهما  3  نگارۀ 

موجود این نگاره بر روی درفش هفده تن از قهرمانان هست. اهمیت آن در این است که تنها نگارۀ درفشی 
)گرشاسپ( داده شده و پس از او    است که به عنوان نماد شجاعت و دلاوری به یکی از پهلوان اساطیری

   دنبالۀ مقاله(. .کن ) نیز به افراد خاندانش رسیده است
امّا از نگارۀ آن سخنی   ، درفش گرشاسپ »پهن، برافراشته، گشوده و خونین« بود  اوستا  گزارش    برپایۀ    

رنگ  به درفش گرشاسپ به دلیل حضور کم  نامهشاه. در  (104/  2:  1377،  هایشت نک.  )  به میان نیامده است
دربارۀ درفش گرشاسپ مطالبی آمده که به دلیل قدمت روایات آن  نامهگرشاسپولی در  ، شوداو اشاره نمی

بر است.  اهمیت  هدیه    حایز  او  به  درفشی  اژدها  بر  گرشاسپ  پیروزی  از  پس  ضحّاک  متن  این  پایۀ 
 ( 9):دهدمی 

 از آن کاژدهیییا کشیییت و شییییری نمیییود
 

 درفییش چنییان سییاخت کییز هییر دو بییود 
 

 بییییه زیییییر درفییییش اژدهییییای سیییییاه
 

 زبیییر شییییر زرّیییین و بیییر سیییرش میییاه 
 (63: 1354طوسی، )اسدی                   

بود و بر سر آن )ماهچه( ماه    (10)این ابیات درفش گرشاسپ دارای دو نگارۀ اژدها و شیر زرّین  اساس  بر
فریدون نیز درفشی اژدهاپیکر بدون نقش شیر ولی با ماهچۀ ماه زرّین   نامهگرشاسپقرار داشت. به روایت  

 دهد:  به گرشاسپ می

 همیییییان اژدهیییییافش درفشیییییی دگیییییر
 

 سییییرش مییییاه زرّییییین بییییه دُرّ و گهییییر 
 (334)همان:                                    

 

به گرشاسپ می  ظاهراً  نگارۀ شیر  بدون  اژدهاپیکر  این دلیل درفشی  به  خواهد دهد که هم میفریدون 
 نگارۀ اژدها برای درفش گرشاسپ حفظ شود و هم درفش گرشاسپ میراثی از یک پادشاه اهریمنی نباشد. 

 نامهشاهدر    (11)رسد.شود که بعدها به فرزند و فرزندزادگانش میپیکر گرشاسپ میراثی می درفش اژدها
/ 3و  160/ 1:  1386فردوسی،  نک.  )  سر دارد و ماهچۀ آن شیر سرطلایی استدرفش رستم نگارۀ اژدهای هفت
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با برخی تغییرات. برای نخستین بار در (22 . ظاهراً طرح این درفش ترکیبی است از دو درفش گرشاسپ 
اژدهای هفت نگارۀ  دارای  درفشی  به  ایران است که  اشاره می متون حماسی  آن  .شودسر  در سایر حال  که 

اژدهای هفت نگارۀ  از  اژدهامتون  درفش  ذکر  به  تنها  و  نیست  نشانی  اینسر  است.  اکتفا شده  در پیکر  که 
اژدهای هفت  نامهشاه با نقش  دادهداشتن درفشی  به رستم نسبت  را  و سر  اند محتملا نشان دهندۀ قدرت 

تری نسبت  های بیشتوانمندی فراتر رستم نسبت به نیاکانش است شاید هم بیانگر آن است که رستم پتیاره 
 به دیگر پهلوانان کشته است. 
از     شود بارها به درفش اژدهاپیکر رستم بدون اشاره به ماهچۀ آن یاد مینامه  شاهدر متون پهلوانی پس 

نقالی شاه؛  392و  268:  1401،  نامهتهمتن؛  129:  1394،  هفت منظومۀ حماسینک.  ) طومار  ؛  538:  1391،  نامهطومار 
شاه  زنونجنگ؛  90:  1391،  بَرزونامه؛  674:  1390،نامهکهن  و  رستم  انجوی256:  1400،  نامۀ  / 1:  1369شیرازی،  ؛ 

 درفش فرامرز نیز نگارۀ اژدها دارد که در واقع همان درفش پدرش است:  نامهشاه  گزارش  پایۀ . بر(292

 درفشیییییییش چیییییییو آن  دلاور پیییییییدر
 

 کییییه کییییس را نبییییودی ز رسییییتم گییییذر 
 
 

 سیییری هفیییت همچیییون سیییر اژدهییییا
 

 سییییتی رهییییاتییییو گفتییییی ز بنیییید آمده 
 (3/22: 1386)فردوسی،                       

شناسان »این مطلب که فرامرز به خاطر مقام رستم پرچمی جداگانه نداشته از  نامهشاهبه گفتۀ یکی از  
رنگ اژدهاپیکر، درفش تمام این توجیهات بعدی است و علّت واقعی آن در اصل این بوده که درفش سیاه

 . (87: 1362مطلق، )خالقیگردد نه به رستم«خاندان است و اصل آن هم به گرشاسب برمی
شود. در در طومارهای نقّالی و برخی متون پهلوانی نیز به درفش اژدهاپیکر افراد خاندان رستم اشاره می

،  (193:  1404،  داستان تور بن جهانگیرنک.  )  این روایات درفش پهلوانان سرشناس این خاندان از جمله نریمان
جامع    طومار؛  203:  1400،لشکرنامۀ هفتشاه ؛  112:  1377،  لشکرهفت؛  272:  1391،نامهطومار نقالی شاه نک.  )  سام 

شاه  زال(105:  1396،  نامهنقالی  شاه نک.  )  ،  کهن  فردوسی؛  757و    233:  1390،  نامهطومار  شاهنامۀ  : 1381،  طومار 
نک. )  ، فرامرز(192:  1396،  نامهطومار جامع نقالی شاه نک.  )  ، سهراب(85:  1375،  کهن جهانگیرنامه  طومار ؛  308

شاه نقالی  جهانگیرنامه؛  506:  1377،  لشکرهفت؛  622و    577:  1391،  نامهطومار  کهن  نامۀ  رزم؛  81:  1375،  طومار 
؛ 223و  56:  1375،  طومار کهن جهانگیرنامه؛  651:  1400،لشکرشاهنامۀ هفت نک.  )  جهانگیر  (.131:  1395،  کنیزک
نقّالاننک.  )  ، برزو(50:  1387،  نامهرستم :  1390،  نامهطومار کهن شاه نک.  )  بانوگشسپ  ،(3004:  1396،  شاهنامۀ 
جهان( 735و    355 شاه نک.  )  بخش،  کهن  آذربرزین  (175:  1387،  نامهرستم؛  876:  1390،  نامهطومار  نک.  )  و 

 نگارۀ اژدها دارد.  ( 695: 1400، لشکرشاهنامۀ هفت؛ 553: 1377، لشکرهفت؛ 895: 1391، نامهطومار نقالی شاه 
می چنین  رستم  درفش  بر  اژدها  نگارۀ  قرارگرفتن  دلیل  دربارۀ  پژوهشگران  از  و یکی  »رستم  نویسد: 

خاندان او سکایی بودند و از این رو بعید نیست اژدهای مرتبط با ]درفش[ رستم نیز برآمده از اساطیر چین 
دشت   باشد« می  ، (69:  1388ارژنه:  )رضایی  نظریه  این  نقد  در  دیگری  پژوهشگر  »اژدهاپیکری   نویسد:امّا 
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شیوه  بازگوکنندۀ  تهمتن،  آییندرفش  در  کهن  لشکری ای  بدین-های  است؛  بزرگپهلوانی  که  ترین گونه 
)جهان ایران  برمیپهلوانان  اژدها  را  خود  درفش  نشان  جهانپهلوانان(  چون رستم،  و  ایران گزیدند  پهلوان 

تنها رستم، بل نه  اژدها برگزید.  را  نگارۀ درفش خود  از جهانبوده است  نیز که برخی دیگر  ایران  پهلوانان 
که نماد پهلوانان نه تنها گجسته نبوده بلدرفش اژدهاپیکر داشتند. البته اژدهای نگاشته شده بر درفش جهان

مقام   با  اژدهاپیکر  درفش  پیوند  سرچشمۀ  البته  است.  بوده  اژدها  بر  او  پیروزی  و  پهلوان  نیرومندی 
بازمیجهان وی  اژدهاکشی  و  پهلوان  گرشاسب  روزگار  به  دقیقپهلوانی،  تحلیلی  در  رو  این  از  تر گردد. 
»دودمانی«اژدها آیین  و  سنّت  یک  تهمتن  درفش  است«  –»لشکری -پیکری   1392)شهرویی،    پهلوانی« 

چنان(141: و  است  صحیح  پژوهشگر  این  نقد  اژدها.  درفش  شدیم  متذکّر  میراثی که  واقع  در  رستم  پیکر 
آن از  است.  او رسیده  به  از گرشاسپ  پهلوانی  بر طبق سنّت  که  نماد  است  اژدها  ایران  اساطیر  در  جا که 

ای  پس انتخاب چنین نگاره   .ترین پتیارۀ جهان آفرینش است و نابود کردن آن کار هر پهلوانی نیستمخوف
بیش توانمندی  و  قدرت  نماد  و خاندانش  گرشاسپ  درفش  برای  راویان  به از سوی  نسبت  این خاندان  تر 

سن بر روی درفش برخی سپاهیان دورۀ  های ایرانی بوده است. از سوی دیگر به گفتۀ کریستندیگر خاندان
. این نکته که افراد خاندان رستم دارای (70-69:  1387سن،  )کریستن   اشکانی و ساسانی نقش مار و اژدها بود

بوده اژدهاپیکر  خانداندرفش  برخی  درفش  نقش  از  برگرفته  شاید  که اند  است  اشکانی  دورۀ  مهم  های 
 ها به تدریج وارد روایات ملّی شده و با روایات خاندان رستم درآمیخته است.  های آنهای دلاوریداستان

تاریخی   دورۀ  در  دارند.  اژدهاپیکر  درفش  نیز  قهرمانان  برخی  رستم،  خاندان  پهلوانان  جز    نامهشاه به 
  ( 12)، دهد. هرمز این درفش را به بهرام می(49و    8/45:  1386)فردوسی،    درفش بهرام چوبین اژدهاپیکر است

 ه  دهند . این نکته نشان(422-420:  1348ندوشن،  اسلامینک.  )  زیرا به گمان او بهرام خود رستم دیگری است
در   است.  قهرمانی  اوج  نماد  اژدهاپیکر  درفش  است  پشوتن  نامهبهمناین  بن نک.  )  درفش  ایرانشاه 

نگارۀ اژدها دارد. در طومارها نیز    ( 637:  1397مختاری،  نک.  )   شاه درفش ارژنگ   شهریارنامه در    (192:  1370الخیر،ابی
اژدهاپیکر استپیکر دارند.  برخی قهرمانان درفش اژدها  نیز  نقّالی درفش طوس  پایۀ روایتی  ، نامهرستمنک.  )  بر 

اند تقلیدی از روایات درفش خاندان گرشاسپ  این که داشتن درفشی اژدهاپیکر را به طوس نسبت داده   .(130:  1387
اژدها  درفش  داشتن  و ظاهراً  برخی  است  درفش  از  یادکرد  تدریج هنگام  به  و  بود  راویان شده  برخی  ملکۀ ذهن  پیکر 
اند و یا این که داشتن درفش اژدهاپیکر به قدری برای راویان جذاب  پیکر فرض کرده پهلوانان، همه را دارای درفش اژدها 

 نبوده است.   نامه شاه اند هرچند که در متن  بوده که به تدریج داشتن آن را به قهرمانانی چون طوس نیز نسبت داده 
دهد که اژدها  این نکته نشان می  که درفش شماری از ضدّقهرمانان نیز نقش اژدها دارد.درخور توجّه این 

بل قهرمانی،  نماد  فقط  روایتی نه  برپایۀ  است.  نیز  اهریمنی  ذات  و  مهابت  مطلق،  قدرت  نماد  گاهی  که 
نقّالاننک.  )  درفش اژدهاپیکر ضحّاک به کک کوهزاد رسیده بود تنها به   نامه شاه. در  ( 442:  1396،  شاهنامۀ 
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امّا در برخی طومارها به نقش اژدهایی   ، و از نگارۀ آن نشانی نیست  (13)شود رنگ درفش افراسیاب اشاره می
، نامه رستم؛  336:  1396،  نامهطومارجامع نقالی شاه ؛  186:  1390،  نامهطومار کهن شاه نک.  )  شودبر روی آن اشاره می 

که درفش ضحّاک نگارۀ اژدها داشته باشد احتمالًا با سیمای این  (274و    264:  1377،  لشکرهفت؛  10:  1387
چشم است ارتباط دارد و ظاهراً وجود این نگاره بر درفش پوزۀ ششاساطیری او که در اصل اژدهایی سه

هرچند که نباید    (476:  1384؛ همو،  25  -7:  1382آیدنلو،  نک.  )  ارتباط نیستافراسیاب نیز با دیوسرشتی او بی
 مهابت و بزرگی این دو پتیاره را نیز نادیده گرفت.  

 شیرپیکر درفش.  3. 2
دارد  بالایی  بسامد  درفش  بر روی  نگارۀ شیر  از  بیش  ،استفاده  به کارگیری  با وجود  به  امّا  نسبت  آن  تر 

آن کمدیگرنگاره  اژدها استها اهمیت  نگارۀ  از  به خاندان گرشاسپ است که   ، تر  متعلّق  زیرا نگارۀ اخیر 
ایران هستند. پس می بزرگترین و پرآوازه  توان گفت درفش موروثی ترین پهلوانان روایات اساطیری و ملّی 

حالی  در  است  پهلوانان  مشروع  جایگاه  و  میراث  نهادی،  هویت  نمایندۀ  شیرپیکر اژدهاپیکر  درفش  که 
 های شخصی پهلوان باشد. تواند نماینده هویت فردی، دستاوردها در میدان جنگ و شایستگیمی 

دارد   نامهشاهدر   شیر  نگارۀ  گودرز  است   (14)درفش  گرفته  قرار  آن  میان  در  درخشان  گوهری  نک. )  و 
. بیژن نیز در نبرد با  (466: 1391، نامهطومار نقالی شاه؛ 572/ 2: 1829؛ همو، 3/20؛ همان: 159/ 2: 1386فردوسی، 

، به این نگارۀ درفش بیژن در یکی از طومارهای  (4/123:  1386فردوسی،  نک.  )  رویین درفشی شیرپیکر دارد 
. شاید این درفش دوم بیژن در اصل همان ( 458و    304:  1377،  لشکرهفتنک.  )  نقالی نیز اشاره شده است

 شده است. درفش گودرز باشد که احتمالًا در خاندانشان دست به دست می
پایۀ   دارد   نامهشاهگزارش   بر  شیر  نگارۀ  نیز  شیدوش  بنیاد  (20/  3:  1386فردوسی،  نک.  )  درفش  بر   .

 دهد شیدسپ درفشی با نقش شیر سیاه که همایی از یاقوت و زر بالای آن است به طورگ می نامهگرشاسپ
نریمان می (45:  1354طوسی،  اسدی نک.  ) به  زرّین  با غلاف  نیز درفشی شیرپیکر  فریدون  همان: نک.  )  دهد. 

 (. 546: 1370الخیر، شاه بن ابی ایران نک. ) یزدادشاه درفشی شیرپیکر دارد  نامهبهمن. در (334
شود. بر پایۀ  در برخی متون پهلوانی نگارۀ شیر بر درفش شماری از پهلوانان خاندان رستم نیز دیده می

، قبانامهزرّین؛  130:  1387کوسج، نک.  ) (15)، درفش فرامرز(182:  1404،  جهانگیرداستان تور بن )روایات درفش زال
نقالی شاه؛  406:  1393 ؛ 491:  1400،  لشکرشاهنامۀ هفت؛  332و  317:  1377،  لشکرهفت؛  693:  1391،  نامهطومار 
کنیزکرزم؛  139:  1387،  نامهرستم گیسیابانو(125:  1395،  نامۀ  درفش  فردوسینک.  )  ،  شاهنامۀ  :  1381،  طومار 

برزو(1184 درفش  شاه نک.  )  ،  نقالی  جهانگیر  (686:  1391،  نامهطومار  درفش  نقّالاننک.  )  و  :  1396،  شاهنامۀ 
نگارۀ شیر دارند. در روایتی آمده که درفش جهانگیر به رنگ سیاه بود و نگارۀ شیری که گوری را   (3065

. نگارۀ شیر بر روی درفش تورتبردار فرزند جهانگیر نیز (762:  1390، نامهطومار کهن شاه نک. ) درید داشتمی 



  25   رضا غفوری   |                                            نامه و متون پهلوانی درفش قهرمانان در شاه 

 

 

 (925:  1381،  نامۀ فردوسیطومار شاه؛  548:  1400،  لشکرنامۀ هفتشاه  ؛ 550:  1377،  لشکرهفت نک.  )  شوددیده می 
این دیگر  نکتۀ  باشد.  پدرش  درفش  همان  درفش  این  شاید  دو که  دارای  رستم  خاندان  افراد  احتمالًا  که 

شان بوده است و و نماد اصالت خانوادگی  هااند: یکی درفش اژدهاپیکر که درفش موروثی آن درفش بوده
ای در میان جانوران دارد  زیرا این حیوان جایگاه ویژه   ، دیگر درفشی خاصّ خود که اغلب نگارۀ شیر داشت

نشان  و ویژگیممکن است  دوره  دهنده  آن  فرهنگ  در  ویژۀ شیر  اهمیت  یا  فردی، شجاعت شخصی  های 
 باشد. 

یک رستم  جمله  از  قهرمانان  ضدّ  از  شماری  درفش  نقّالی،  طومارهای  نقالی نک.  )  دستبرپایۀ  طومار 
نیز   (937همان:  نک.  )  و زادشم فرزند افراسیاب  (934:  1393،  قبانامهزرّیننک.  )  ، هزبربلا(756:  1391،  نامهشاه 

نگارۀ شیر داشت. بر بنیاد یکی از روایات درفش عاد بربری به رنگ سبز و دارای تصویر دو شیر نر بود که  
توان نتیجه گرفت  چه آمد می . از آن(176:  1375،  طومار کهن جهانگیرنامهنک.  )  در حال نبرد با یکدیگر بودند

ای بسیار پرکاربرد برای نمایش شجاعت، قدرت و جایگاه پهلوانان که نگارۀ شیر بر درفش پهلوانان نگاره 
 اند. بوده است، به طوری که اغلب افراد )قهرمانان اصلی، فرعی و حتی ضد قهرمانان( از آن استفاده کرده

 ببرپیکر درفش.  4. 2
امّا در طومارهای نقّالی   ، آوازه استنگارۀ ببر بر درفش برخی پهلوانان کم  متون منظوم پهلوانی  و  نامهشاهدر  

دیدگاه ظاهراً  که  دارد  قرار  سرشناس  پهلوانان  از  شماری  درفش  از  بر  را  ایرانی  جامعۀ  متفاوت  های 
نشان میگذشته نزدیک  تا  دور  آنهای  توضیح  در  دهد.  رهامدرفشنامه  شاهکه  :  1386فردوسی،  نک.  )  های 

گو  (3/35همان:  نک.    )(16)، شیدوش (3/20 یا  در  (7/334:  1386فردوسی،  نک.  )  و طلخند  پولاد   نامهبهمن ،  درفش 
ابی ایران نک.  )  سپهدار بن  در    (192:  1370الخیر،  شاه  مهارانقبانامه  زرّین و  : 1393،  قبانامهزرّین نک.  )  درفش 

:  1401،  کتاب گرشاسپنک.  )  این نگاره را دارد. در طومارهای نقّالی درفش گرشاسپ در برخی نبردها(  1022
بهو(200و    197 نبرد  به  رفتن  هنگام  در  گرشاسپ  سپاهیان  درفش  زال(163همان:  نک.  )  ،  درفش  نک. )  ، 

و درفش   ( 332:  1377،  لشکرهفت؛  693:  1391،نامهشاه  طومار نقّالینک.  )  ، درفش برزو(356:  1377،  لشکرهفت
 نگارۀ ببر دارد. ( 517: 1400، لشکرنامۀ هفتشاه ؛ 1081:  1393، قبانامهزرّیننک. ) بخشجهان

 پیکرپلنگ درفش.  5. 2
. درفش (269/  5:  1386فردوسی،  نک.  )  و دارای نقش پلنگ استدرفش اسفندیار به رنگ سیاه    نامهشاهدر  

پایۀ    (21/  3:  1386همو،  نک.  )  اشکش بر  دارد.  را  نگاره  مسکوشاه  نیز همین  تژاو  نامۀ چاپ  نک.  )  درفش 
برپایه    (4/76  1965فردوسی،   دارد نامهشاهو  را  نگاره  نیز همین  نک. )  های چاپ ماکان و مول درفش ریونیز 

:  1370الخیر،  شاه بن ابی ایران نک.  )  خوردرفش شیران  نامهبهمن. در  (303/  2:  1353؛ همو،  572/  2:  1829همو،  
نیز نگارۀ (  648:  1400،  لشکرشاهنامۀ هفتنک.  )  ، در یکی از طومارهای نقّالی درفش خورشید بن برزو(193
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از   پلنگنامهشاه پلنگ دارد. در یکی  از درفش زرد  پهلوان های کُردی هم  به  آن که  بدون  یاد  ایرانیان  پیکر 
  (.315:  1400، نامۀ رستم و زنونجنگنک. ) شودخاصی اشاره می

 پیکرگرگ درفش.  6. 2
؛  161/  2:  1386فردوسی،  نک.  )  رنگ و دارای ماهچۀ زرّین و نگارۀ گرگ استدرفش گیو سیاه  نامهشاهدر  

شاه؛  3/36؛  3/20 نقالی  بیدرفش(467:  1391،  نامهطومار  درفش  درفش   (103/  5:  1386فردوسی،  نک.  )  .  و 
پایۀ  (5/213همان،  نک.  )  گرگسار نیز همین نگاره را دارد  ماکان، درفش زنگۀ شاوران نیز نگارۀ   شاهنامۀ. بر 

در  (2/572:  1829فردوسی،  نک.  )  گرگ دارد  بن شاه  ایران نک.  )  پیکراستدرفش خورشیدمینو گرگ   نامهبهمن. 
پیکر و دارای غلاف بنفش و ماهچۀ گذشته از درفش برزو که گرگ  برزونامۀ کهن. در  (193:  1370الخیر،ابی

نک. )  دارد   . درفش گرگین میلاد و رویین پسر پیران نیز نگارۀ گرگ(36:  1387کوسج،  نک.  )  پیل زرّین است
و درفش   ( 550:  1377،  لشکرهفتنک.  )  . برپایۀ یکی از طومارها درفش رستم ثانی(134و    56:  1387کوسج،  

، خاقان چین نیز درفشی نامهسام پیکر است. در روایتی نقالی از  . نیزگرگ(334همان:  نک.  )  دسترستم یک
با    نامه نیزگرشاسپدر    (.315:  1391،  نامهنقالی شاه  طومار نک.  )پیکر دارد رنگ گرگسیاه خاقان چین درفشی 

درمی او  تصرّف  به  چین،  خاقان  بر  گرشاسپ  پیروزی  از  پس  که  دارد،  گرگ  درفش نقش  این  نگارۀ  آمد. 
 گرگی است که فیلی را با شاخ خود برداشته است: 

 درفشیییییان درفشیییییی دگیییییر از پرنییییید
 

 ز گیییوهر چیییو زاختیییر سیییپهری بلنییید 
 

 کییییه بییییر پیییییل کردنییییدی آن را بپییییای
 

 بیییه صییید میییرد برداشیییتندی ز جیییای 
 

 بییییییر او پیکییییییر گرگییییییی افراشییییییته
 

 بیییییه نیییییوک سیییییرو پییییییل برداشیییییته 
 

 فیییییراوان گهیییییر زآن درفیییییش بییییینفش
 

 کشیییییییدند در کاویییییییانی درفییییییش 
 (415: 1354طوسی، )اسدی               

 پیکرپیل درفش.  7. 2
طومار  ؛  34/  3،  159/  2:  1386فردوسی،  نک.  )  درفش دو تن از پهلوانان نگارۀ پیل دارد یکی طوس  نامهشاهدر  

شاه  زریر  (466:  1391،نامهنقالی  دیگری  پایۀ دست(5/9همان:  نک.  )  و  بر  لندن.  درفش   ق(675)مورّخ    نویس 
اسدی طوسی،  نک.  )  درفش مهراج  نامهگرشاسپ. در  پ(146:  1384فردوسی،نک.  )  پیکر استبیدرفش نیز پیل 

اردشیردرفش  نامهبهمندر  (  107:  1354 کوهیار( 192:  1370الخیر،  ابیبن  شاه ایران نک.  )  های  همان: نک.  )  ، 
کاووس   (192 در  (547همان:  نک.  )  و  قهرش درفش  قبانامهزرّین ،  و   (404:  1393،  قبانامهزرّین نک.  )  های 

هرّاس(  989همان:  نک.  )  حمیران عرب  درفش  نقالی  در طومارهای  دارد و  پیل  نگارۀ  نقالی نک.  )  دیو  طومار 
 نگارۀ درفش کوهیار   نامهبهمنامّا در    ، شود. در اغلب این متون به رنگ پیل اشاره نمی(622:  1391،  نامهشاه 

 (404:  1354اسدی طوسی،  نک.  )  پیل سپید بود  (17)نگارۀ درفش فغفور  نامهگرشاسپو در    (192همان:  نک.  )
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 (.132: 1380تفضلی، نک. ) ها پیل سپید نماد قدرت در اساطیر ایران استکه بر پایۀ یکی از پژوهش

 پیکرخوک/گراز درفش.  8. 2
/ 3؛  162/  2:  1386فردوسی،  نک.  )  درفش گرازه به رنگ سفید و دارای نگارۀ گراز و ماه زرّین است  نامهشاهدر  
درفش ریونیز نیز پیکرۀ   نامهشاههای  . برپایۀ یکی از چاپ(303/  2:  1353؛ همو،  572/  2:  1829؛ فردوسی،  22

نک. ) . در یکی از طومارهای نقّالی درفش فریبرز نیز پیکرۀ گراز دارد (247/ 2: 1387فردوسی، نک. ) گرگ دارد 
از نگارۀ گراز بر درفش   نامه شاههای پهلوانی پس از  درخور توجّه اینکه در منظومه  (.189:  1377،  لشکرهفت

نیست اثری  منظومه   ، پهلوانان  در  شدهامّا  ساخته  عامیانه  روایات  مبنای  بر  که  متأخّر  برخی  های  اند 
، نامهسامنک. ) و سپاهیان شدید فرزند شداد (743: 1393، قبانامهزرّیننک. )  ضدقهرمانان از جمله کهیلای عاد

آن   ( 463:  1392 از  دارند.  خوک  نگارۀ  با  منظومهدرفشی  در  که  نگاره جا  چنین  قدیم  پهلوانی  بر های  ای 
دهندۀ فرآیند دگردیسی نمادی است که در آن راویان شود ظاهراً این پدیده نشاندرفش پهلوانان دیده نمی

 دهند. )خوک( را به ایشان نسبت می برای تحقیر یا نشان دادن پلشتی اخلاقی  دشمن، نمادی ناپسند

 پیکرعقاب درفش.  9. 2
کهن از  یکی  و  دارد  تاریخی  زمینۀ  درفش  روی  بر  عقاب  نگاره نگارۀ  میترین  شمار  به  روایت ها  به  آید. 

از همه سو  را  پرهای بزرگش  قرار داشت.  بلندی  نیزۀ  بر  ناب که  زرّ  از  بود  گزنفون »درفش کورش عقابی 
پارس است« پادشاهان  این علامت هنوز درفش جنگی  بود.  . گزنفون (194  -193:  1380)گزنفون،  گسترده 

های خود را گشوده و کند: »بیرق شاه عقابی است از طلا که بالدرفش اردشیر را نیز این چنین توصیف می 
توان چند پرسش را مطرح . بر بنیاد این دو روایت می(39)گزنفون، بی تا:    ای قرار گرفته است«بر نوک نیزه 

پیکر میراث کوروش بزرگ بوده و پس از او در میان شاهان هخامنشی دست به دست کرد: آیا درفش عقاب
اند؟ پرسش دیگر این که  شده است یا این که تنها شماری از شاهان این سلسله چنین درفشی را داشتهمی 

اژدها درفش  روایت  میآیا  اخلافش  به  بعدها  که  گرشاسپ  درفش پیکر  تاریخی  روایت  از  تقلید  به  رسد 
این پرسش به  یا خیر؟ دادن پاسخی دقیق  تاریخی هخامنشیان ساخته شده است  اسناد  نیازمند کشف  ها 

 تری است.   بیش
کراسوس که  آن  از  پس  حرّان  جنگ  در  داشت.  عقاب  نگارۀ  روم  سپاهیان  درفش  اشکانیان  دورۀ    در 

درفش اشکانی  سپاهیان  شد  کشته  ایران  سپاه  دست  به  رومی(  عقاب)سردار  زینت های  را  رومیان  نشان 
گرفتند به همین ها پس از این رویداد از شدّت اندوه، فتوحات خود را جشن نمی معابد خود کردند. رومی

بازگرداندن درفش در  این  ،های خود اصرار داشتنددلیل  تا  بودند.  ناکام  با دسیسهامّا همواره  چینی زنی که 
ها به رومیان بازگردانده شد. بعدها رومیان این رو به نام موزا که به همسری فرهاد درآمده بود این درفشزیبا

 .(108-106:   1387بختورتاش، نک. ) واقعه را پیروزی بزرگی برای خود قلمداد کردند
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درفش عقاب داشتن  قداست  و شاید  قدمت  در  با وجود  متون نامه  شاهپیکر، جای شگفتی است که  و 
چاپ  نامۀشاهمنظوم پهلوانی پس از آن، هیچ کدام از پهلوانان ایرانی درفشی با این پیکره ندارند. تنها در دو 

؛ همو،  572/  2:  1829فردوسی،  نک.  )  نشان به رویین نسبت داده شده استماکان و کلالۀ خاور درفش عقاب
از دست(  2/108:  1312 یکی  پایۀ  بر  نیست.  آن  از  نشانی  دیگر  در جای  درفش نامه  شاههای  نویسو  هم، 

 نامهبهمنکه اصالت آن مورد تردید است. در    (1/ پاورقی3:  1386فردوسی،  نک.  )  داشت  (18)گرگین نگارۀ باز
است زرّین  عقاب  درفش حارث  ابینک.  )  ماهچۀ  بن  نقّالی  (138:  1370الخیر،  ایرانشاه  در طومارهای  تنها   .

نک. )  که از صاحب آن نام برده شودها یاد بدون آنپیکر ایرانیان در کنار سایر نگاره یک بار از درفش عقاب
 . (81: 1375، طومار کهن جهانگیرنامه

درفش عقاب از  پهلوانی  متون  در  نیستاگرچه  اثری  قهرمانان  این   ، پیکر  ضدّقهرمانان  از  شماری  امّا 
شرّ موروثی، استبداد غیرمشروع و قدرت اهریمنی   نگاره را بر درفش خود دارند که شاید در باور مردم نماد

نک. )  بوده است. برپایۀ روایتی درفش قلواد)سردار توران در دورۀ پادشاهی کیقباد( دارای نگارۀ عقاب بود
شاه  آمده که درفش ضحّاک نگارۀ عقاب داشت(88:  1390،  نامهطومار کهن  از طومارها   . همچنین در یکی 

فردوسی  طومارنک.  ) خواهرزادۀ   (100و    98:  1381،  شاهنامۀ  مغربی  عاد  درفش  روی  بر  بعدها  نگاره  این  و 
وجود داشت.  (  887همان:  نک.  )  خواندو کوهکش که خود را از نسل ضحّاک می  (307همان:  نک.  )  ضحّاک 

آن نگاره  اژدها، شیر و خورشید در شمار  مانند نگارۀ  این نگاره  میان خاندانی خاصّی ظاهراً  بود که  هایی 
 شد.  دست به دست می

دارد  نامهشاهدر   همای  نگارۀ  گشتاسپ  از  (218/  5:  1386فردوسی،  نک.  )  درفش  یکی  حدس  به   .
باشد هخامنشیان  درفش  در  عقاب  نگارۀ  همان  از  برگرفته  نگاره  این  شاید  مطلق، خالقینک.  )  پژوهشگران 

دوران   .(161:  1388 در  مشروع  قدرت  از  نمادی  عنوان  به  عقاب  اساطیری،  تحول  و  زمان  گذر  در  ظاهراً 
، برای تفکیک خیر از شر، شاهنامهاما در بستر    ، باستان )هخامنشی( در حافظۀ تاریخی باقی مانده است

این نماد تلطیف شده و به هما )پرنده فرخندگی و سعادت( تبدیل شده است تا هم نماد مشروعیت و فرّ  
 ایزدی باشد و از عقاب که به ضدقهرمانان تعلّق داشته است تمایز یابد. 

شاوران زنگۀ  درفش  بر  همای  دیده   (3/22:  1386فردوسی،  نک.  )  نگارۀ  نیز  گو  یا  طلخند  درفش  بر  و 
   (.7/334: 1386فردوسی، نک. ) شودمی 

 پیکرنهنگ درفش.  10. 2
که در قلمرو دریا  اما نه در قلمرو زمین و نه در قلمرو آسمان بل  ، نهنگ یکی از بزرگترین موجودات است

است و خارج از مرزهای تحت حاکمیت ایران اساطیری قرار دارد. با وجود بزرگی و مهابت نهنگ در میان 
پیکر ندارند و این  ، هیچ یک از پهلوانان این منظومه درفش نهنگنامهشاهجانوران و یادکرد بسیار از آن در  
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تنها است.  صادق  نیز  نقّالی  طومارهای  در  درفش   نکته  ایران  دشمنان  که  است   پهلوانی  متون  برخی  در 
های پادشاه پیکردارند که احتمالًا این نگاره تنها به غیرایرانیان تعلّق داشته است. برپایۀ روایات درفشنهنگ
دژم (444:  1354،نامهگرشاسپنک.  )  طنجه نهنگ  و   (936:  1393،  قبانامهزرّین؛  299:  1401،نامهتهمتن نک.  )  ، 

افراسیاب به شمار   (729:  1393،  قبانامهزرّیننک.  )  زادشم پسر  ایران  نگارۀ نهنگ داشت که همگی دشمنان 
و دشمن واقعی   (377:  1393،  قبانامهزرّین نک.  )  تنها جهانسوز پسر سهراب دارای این درفش بود   آمدند.می 

این  .شدایرانیان تصوّر نمی آن با  از  بود، حال  تورانیان  تبار  از  نتیجه  در  از نسل سهراب و  جا که جهانسوز 
پیکر به غیرایرانیان است توان گفت که داشتن این درفش نیز در راستای همان تعلّق داشتن درفش نهنگمی 

 و تباینی با آن ندارد. 

 جانوری  هاینگاره دیگر.  11. 2
نک.  )  درفش شاه مردان آهوپیکر است  نامهبهمنو در    (3/21:  1386فردوسی،  نک.  )  درفش فرهاد  نامهشاهدر  

ابی  بن  چاپ(192:  1370الخیر،ایرانشاه  برخی  در  نیزشاههای  .  دارد  نامه  را  نگاره  همین  نستوه  نک. )  درفش 
های پهلوانی عامیانه از نگارۀ . در طومارهای نقالی و منظومه(303/  2:  1353؛ همو،  572/  2:  1829فردوسی،  

است نشده  واقع  راویان  توجّه  مورد  نگاره  این  و  نیست  نشانی  هیچ  آهو   .آهو  نگارۀ  که  دلیل  این  به   شاید 
با روایات متون رسمی  بسیار خاص پیچیده و مرتبط  بوده که در روایت با معنای ضمنی و  تر های سادهتر 

دارد  گاومیش  پیکرۀ  فرود  داستان  در  فرهاد  درفش  است.  چون (  3/35:  1386فردوسی،  نک.  )  حذف شده  و 
در   درفش  دو  دارای  پهلوانان  در شمار  نگارۀ اسب  نامهشاهبیژن  درفش زرسپ  روایتی  برپایۀ  نک. )  است. 

. (303/  2:  1353؛ همو،  572/  2:  1829فردوسی،  نک.  )  و درفش بهرام نقش غُرم دارد (  1/ پاورقی3:  1386فردوسی،  
 از این دو درفش در دیگر روایات نشانی نیست. 

  های گور و کرگدن نیز داردپیکر، دو درفش دیگر با نگاره زنگۀ شاوران به جز درفش همای  نامهشاهدر  
آید. جالب توجّه و به همین دلیل پهلوانی منحصر به فرد به شمار می(  4/125؛  3/35:  1386فردوسی،  نک.  )

درفشاین اخیر  نگارۀ  دو  نمیکه  دیده  پهلوانان  دیگر  درفش  بر  او  نقّالی   (19).شودهای  روایتی  برپایۀ 
 گرشاسپ نیز هنگام روانه شدن به بلخ سه درفش اژدهاپیکر، ببرپیکر و درفش کاویانی را به همراه داشت 

   (.213: 1401، کتاب گرشاسپنک. )
با  (101:  1354اسدی طوسی،  نک.  )  )یکی از سرداران بهو( گاوپیکر است   درفش مبتر   نامهگرشاسپدر    .

از قهرمانان نیست و    وجود اهمیتی که این جانور در اساطیر ایران دارد نگارۀ آن بر روی درفش هیچ یک 
دیده می  قهرمانان  از ضدّ  یکی  درفش  بر  نمادهای تنها  بر  نمادهای سلحشوری  آن غلبه  دلیل  شود. شاید 

بودبرکت معمولاً   هبخشی  داشتند  تمرکز  اهریمن  بر  غلبه  و  فردی  شجاعت  نبرد،  بر  پهلوانان  چون  با   و 
چنان با اساطیر کیهانی شاید هم چون گاو آن  .کردندتر استفاده مینمادهایی چون شیر، ببر، و اژدها بیش
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از آن بر درفش  است   اولیه گره خورده بوده های نظامی، نوعی کاهش شأن تلقی شده یا صرفاً که استفاده 
 . ه استبرای اهداف کشاورزی و مدنی انتخاب شده بود

از نگاره  شود. با وجود اهمیت  هایی است که بر معدودی از درفش پهلوانان دیده می نگارۀ سیمرغ نیز 
های پهلوانی است ، از این نگاره بر درفش پهلوانان اثری نیست و تنها در یکی از منظومه نامهشاهسیمرغ در  

دیده می  زال  درفش  بر  نگارۀ سیمرغ سفید  کوهزادنک.  )  شودکه  که (258:  1382،  داستان کک  بدیهی است   .
گری  گانۀ دانش کیهانی، واسطهسیمرغ نقشی بسیار مهم در روایات حماسی ایران دارد و در واقع نماد سه

شفابخش/معجزه  قدرت  و  بیشآسمانی  پهلوان،  درفش  بر  آن  حضور  است.  مرجعیت آسا  بر  دلالت  تر 
های ثانوی، سیمرغ به عنوان نشان دهد که در منظومهدانشی او دارد تا قدرت نظامی صرف. این نشان می

خاندان )به دلیل ارتباط او با سام و زال( به کار رفته است. این نگاره به جز بر درفش زال بر درفش هیچ  
نمی دیده  زال  پهلوانان خاندان  از  بیشکدام  سیمرغ  که  است  این  آن  دلیل  و ظاهراً  پشتیبانی شود  نماد  تر 

راه است پنهان،  ممکن  درفش  بر  آن  نگارۀ  از  استفاده  و  است  نهایی  شفابخشی  قدرت  و  فرزانگی  نمای 
امّا جالب   ، سازدکند و نقش پنهان و کیهانی سیمرغ را تضعیف  سیمرغ را تبدیل به یک ابزار جنگی مرئی  

این  بنیاد  توجّه  بر  بال  نامهگرشاسپکه  نگارۀ سیمرغی است که  بهو  درفش  است بر  باز کرده  را   های خود 
 است،   بهو قدرت کیهانی سیمرغ را برای اهداف خود به کار گرفته  ظاهراً   (.107:  1354اسدی طوسی،  نک.  )

دهد که گاهی )دشمنی با قهرمانان ایرانی( به کار گرفته است. این نکته نشان می اما آن را در مسیر نادرستی
 توانند توسط نیروهای شر نیز به کار گرفته و موجب برانگیختن فتنه شوند. نمادهای مقدس می

توان به نگارۀ عصفور بر درفش جویا)سپهسالار  های نادر جانوری بر درفش پهلوانان می از دیگر نگاره 
 نامههمایون. در  (1667:  1396،  نامۀ نقّالانشاه نک.  )  مازندران( اشاره کرد، ماهچۀ این درفش دهان اژدها بود

. این ( 766/  1:  1391زجّاجی،  نک.  )  یک روی درفش عمروعاص پیکرۀ گراز و روی دیگر آن پیکرۀ روباه دارد 
است  فرد  به  منحصر  نیز  جانوران هست.  ، درفش  نگارۀ  آن  روی  دو  در  نماد    زیرا  یک  درفش عمروعاص 

بیانگر دو ویژگی ظاهری و باطنی است: یکی قدرت آشکار )گراز( او تمام  عیار از شخصیت او است که 
در  او  توانایی  نمایش  برای  )روباه(  پنهانش  قدرت  دوم  نبرد،  در  او  توانایی  نمایش  و  دشمنان  تهدید  برای 

ای)روباه( را به درفش استفاده از نیرنگ. ظاهراً راویان به دلیل چهرۀ فریبکار عمروعاص داشتن چنین نگاره 
توان گفت که گاهی صفات شخصیتی منفی افراد مستقیماً بر نمادهای اند. از این گذشته می او نسبت داده 

 ها تأثیرگذار بوده است.  جنگی آن 
نگاره  بحث  پایان  درفشدر  جانوری  بیشهای  نخست،  است:  توجّه  خور  در  نکته  چند  ذکر  تر ها، 

تکدرفش آن ها  از  معدودی  و شمار  نگاره نگاره  دو  بیش »تک   اند.ها  بودن  درفش نگاره«  نشانتر   ه  دهند ها 
ویژه  نمادین  یا  معنایی  بار  احتمالًا  است که  نماد خاص  بر یک  تمرکز  و  داشته است سادگی  »دو   ، ای  امّا 
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درفش  از  معدودی  بودن  می نگاره«  نشانه ها  بیشتواند  پیچیدگی  از  انتقال ای  برای  نماد  دو  ترکیب  یا  تر 
دوم، در اغلب روایات دقیق حالت جانوران توصیف نشده است که آیا در حالت   ؛تر باشدمفهومی خاص

حملهایستاده حالت  در  یا  و  نشسته  حالت  یا  شدن؟اند  توصیف   ور  این  مینبود  تحلیل ها سبب  که  شود 
رو شود. سوم، آیا رنگ جانوران نقش شده بر روی درفش به بهها با دشواری رو از درفش   نمادشناسانۀ دقیق

رنگ اینهمان  یا  است  خودشان  طبیعی  رنگهای  راویان  آنکه  برای  خیالی  کردههایی  تصوّر  مثل ها  اند 
های غیرواقعی جانوران بر درفش ممکن رنگ  وجود  انتخاب رنگ سپید برای پیل و یا رنگ سیاه برای شیر؟

 ای یا فرهنگی نشأت گرفته باشد. است از باورهای اسطوره 

 خورشیدپیکر درفش.  12. 2
در متون حماسی ایران ، خورشید نمادی از فرّۀ ایزدی، شکوه پادشاهی، روشنایی و قدرت آسمانی است.   

ی جایگاه والا و دهندهویژه درفش شاهان و پهلوانان بزرگ، نشانها، بهاستفاده از نگارۀ خورشید بر درفش
درفش کاووس خورشیدپیکر، ماهچۀ آن ماه زرّین و دارای حاشیۀ    نامهشاهها است. در  مشروعیت الهی آن

. درفش خورشیدپیکر را در دست (466:  1391،  نامهطومار نقالی شاه ؛  2/159:  1386فردوسی،  نک.  )  بنفش است
می  نیز  می  (3/35؛  3/19:  1386فردوسی، نک.  )  بینیمفریبرز  و  است  کاووس  درفش  همان  شاید  تواند که 

مطلق فرهاد نیز ای از جانشینی، وفاداری یا استمرار مشروعیت سلطنتی فریبرز باشد. به نظر خالقینشانه
 نامهبهمن . در  (161:  1388مطلق،  خالقینک.  )(20)ها دارای نگارۀ خورشید استدو درفش دارد که یکی از آن 

ابینک.  )  های حارث درفش ابی)ایران   ، فیروز طوس (138:  1370الخیر،  ایرانشاه بن  و    (192:  1370الخیر،  شاه بن 
 نگارۀ خورشید دارد. در برخی طومارهای نقّالی درفش زال نیز خورشیدپیکر است  (547همان:  نک.  )  استوان

و شاید به   (197:  1387،  نامهرستم ؛  541و    513:  1400،  لشکرنامۀ هفت شاه ؛  731:  1391،  نامهطومار نقالی شاه نک.  )
نگاره  به خورشیدچنین  او  دادهدلیل چهرۀ درخشان زال و شباهت  او نسبت  به درفش  را  این نکته ای  اند و 

ویژگی   ه  دهندنشان هومانتأثیر  درفش  روایات  برخی  در  است.  بصری  نمادهای  بر  شخصیتی  نک. )  های 
شاه  نقالی  خوارزمی  (546:  1391،  نامهطومار  نهال  شاه نک.  )  و  کهن  خورشید  (306:  1390،  نامهطومار  پیکر نیز 

 است. 

 پیکرماه درفش.  13. 2
فریبرزدرفش  نامهشاهدر   گستهم  (177/  3و  162/  2:  1386فردوسی،  نک.  )  های   (35/  3؛  3/20همان:  نک.  )  و 

اند شاید استفاده از نگارۀ ماه بر درفششان  جا که فریبرز و گستهم از خاندان سلطنتیاز آن  نگارۀ ماه دارند.
آننشان مکمل  نقش  در  دهندۀ  باشد.  خورشیدپیکر  شاهان  کنار  در  سردار   نامهبهمنها  ستیزه  درفش 

. (106/  1:  1319،  نامهسامنک.  )  پیکر استدرفش سام ماه  نامهسام و در    (547:  1370الخیر،  بن ابیشاه )ایران گیلان
درفش نقّالی  طومارهای  فرامرزدر  پسر  سام  هفتشاه؛  332:  1377،  لشکرهفتنک.  )  های  : 1400،  لشکرنامۀ 
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این نگاره    (650و    649،  626:  1391،  نامهطومار نقالی شاهنک.  )  و افراسیاب  (541همان:  نک.  )  ، بانوگشسپ (491
ماه نگارۀ  دارای  و  رنگ سبز  به  کیکاوس  ارشد  برادر  کیارش  درفش  از طومارها  یکی  بر  بنا  دارد.  نک. )  را 

   (.375همان: نک. ) و دارای همان نگاره بود و درفش کیاپشن به رنگ سرخ  (350: 1390، نامهطومارکهن شاه 

 درفش هاینگارهچهره.  14. 2
نکته در  از  تأمّل  درخور  نگاره   نامهشاههای  وجود  پهلوانی،  متون  برخی  درفش و  روی  بر  انسانی  های 

نگاره   پهلوانان است. بر درفشوجود  انسانی  را برساند: نخست، نشانها میهای   ه  دهند تواند چند مفهوم 
نمی شخصی گاهی  و  است  درفش  میسازی  دوم،  کرد.  موروثی  را  آن  عاطفی، توان  پیامی  حامل  تواند 
 شود. ای یا آیینی باشد. سوم، از نظر نمادشناسی، به مرز میان اسطوره و انسان نزدیک میاسطوره 
از   نامهشاهدر   و گیسویی  لعل  تن  با  پرستاری  آن  نگارۀ  دیگری که  درفش  درفش شیرپیکر  به جز  بیژن 

دارد  کویاجی می(35/  3:  1386فردوسی،  نک.  )  حریر سیاه است  قهرمانان .  ازگروه  تنها دلاور  بیژن  نویسد: 
با پهلوانان بازیکیخسرو است که عشق با بانوان تورانی به همان اندازه شهرت دارد که پیکارهایش  هایش 

نماد (125:  1371کویاجی،  نک.  )  تورانی را  بیژن  درفش  بر  پرستار  نگارۀ  پژوهشگران  برخی  دلیل  به همین   .
به شرط درستی   (595:  1402جنگلی،  -؛ نصرالهی68:  1387بیدمشکی،  نک.  )  اندهای او تصوّر کردهبازیعشق

تواند بازتابی از هویت عاطفی و شخصی پهلوان باشد، نه صرفاً قدرت نظامی این فرضیه گاهی درفش می
 او.  

است آناهیتا  نماد  محتملًا  بیژن  درفش  بر  یادشده  نگارۀ  پژوهشگران  از  یکی  نظر  مطلق، خالقینک.  )  به 
برای فرضیۀ خود نمی(161الف:  1388 دلیلی  پژوهشگر  این  آن   ، آورد .  از  آناهیتا  امّا  ایران  در اساطیر  جا که 

های او پس توصیف »تن لعل« و »گیسوی حریر« با ویژگی . ایزدبانویی بسیار زیبا و حامی جنگاوران است
ای از ایزدبانوی باستانی را بر خوانی دارد. به شرط درستی این فرضیه بیژن تنها پهلوانی است که نگاره هم

امّا این نکته را باید در نظر داشت که در جایی صریحاً اشاره نشده که نگارۀ ایزدان باستان   ، درفش خود دارد 
کشیدند. پس اگر نگارۀ پرستار بر درفش بیژن در اصل نمادی از آناهیتا باشد  را بر روی درفش پهلوانان می

نگاره  که  است  ایرانی  پهلوان  تنها  بیژن  میپس  امر  این  و  دارد  خود  درفش  بر  را  خدایان  از  تواند ای 
های مطرح شده بینی آن دوره باشد. با وجود فرضیهدهندۀ نوعی حمایت الهی ویژه از پهلوان در جهاننشان

کند ای خاص معرفی می عنوان پهلوانی با هویت عاطفی و اسطوره توان گفت که این درفش، بیژن را بهمی 
پهلوانان   دیگر  میان  در  منحصربه  نامهشاهکه  نشان جایگاهی  این  که  است  آن  بیانگر  همچنین  دارد  فرد 

که  می  کهن  نامهشاهدهد  تأثیرات  همچنان  کهن،  زرتشتی  آیین  زوال  از  پس  قرون  در  و حتی  الگویی 
 ها حفظ کرده است. ها و نمادهای آناساطیری ایران باستان)مانند پرستش آناهیتا( را در ترسیم شخصیت

نگاره  از  گلیمیکی دیگر  برهام  بر درفش  انسانی نگارۀ ضحّاک  )نبیرۀ ضحّاک( است که در   گوش های 
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است شده  اشاره  آن  به  نقّالی  نقّالانشاه نک.  )  (21)روایتی  بر   .(1353:  1396،  نامۀ  ضحاک  نگارۀ  از  استفاده 
افتخار به قدرت اهریمنی باشد.این  تواند نشانهدرفش، می از ادعای تبار، مشروعیت معکوس یا حتی  ای 

شود و  ای منفی بر درفش ظاهر میهایی است که در آن چهرۀ یک شخصیت اسطوره مورد از معدود نمونه
 ای و نامشروع باشد. تواند نوعی درفش ضدفرّه از نظر نمادشناسی، این درفش می

توان به نگارۀ سیاوش اشاره کرد که پیران دست به سینه در کنار او  ها می های انسانی درفشاز دیگر نگاره 
ایستاده بود. بر پایۀ روایتی نقالی این درفش را به فرمان پیران بر بالای شهرها نصب کردند. رستم با دیدن 

آن شهر خودداری می  از تصرّف  شاه نک.  )  کرداین درفش  واکنش رستم نشان  (  609:  1390،  نامهطومار کهن 
بهمی  بر تصمیمات نظامی  دهد که درفش،  دارد که حتی  نگارۀ سیاوش، قدرتی اخلاقی و عاطفی  واسطۀ 

گذارد.  برپایۀ روایت طومار اخیر هنگامی هم که افراسیاب به سوی سیاوشگرد عقب نشینی کرد  تأثیر می 
با مقاوت مردم رو به رو شد. پیران این درفش را به دست گرفت و مردم را راضی کرد که به شاه توران پناه 

گر ویژه با نگارۀ سیاوش، نقش میانجیدهد که درفش، به.  این صحنه نشان می(612-611همان  نک.  )  بدهند
بل افراسیاب،  به  نه  مردم،  دارد.  اعتمادساز  میو  اعتماد  پیران  و  سیاوش  اعتبار  به  درفش،    کنند.که  این 

ایزدیبرخلاف درفش فرّه  یا  نماد قدرت، شجاعت  رایج که  پیوند های  نماد اخلاق، حافظۀ جمعی و  اند، 
 ها است. عاطفی میان ملت

  .( 477و  406:  1392،  نامهسام نک.  )  شاه به رنگ سیاه و دارای نگارۀ پری استدرفش تسلیم  نامهسام برپایۀ  
می  درفش  بر  پری  دلیل نگارۀ  به  احتمالًا  باشد  فراطبیعی  قدرت  یا  جادو  فریب،  زیبایی،  از  نمادی  تواند 

ای را بر روی های عامیانه، وجود چنین نگاره های پهلوانی و داستانحضور پررنگ پریان در برخی منظومه 
اند هرچند که بعدها نگارۀ پری مورد استقبال دیگر راویان قرار نگرفت و در شاه روایت کردهدرفش تسلیم

دیگر روایات با وجود تعدّد حضور پریان نشانی از آن نیست و شاید دلیل آن  ناسازگاری این نماد با فضای  
 حماسی رایج باشد. 

 هادرفش  رنگ. 3
درفش به  پهلوانی  متون  رنگدر  جمله  از  است  شده  اشاره  گوناگون  الوان  با  سیاه،  هایی  زرد،  سرخ،  های 

، (38:  1387کوسج،  نک.  )  ، کبود(454،  311،  219،  213:  1377الخیر،  ایرانشان بن ابینک.  )  گونبنفش و بیجاده
نامۀ رستم و جنگ نک.  )  ، آبی و سرخ پلنگی( 637:  1397مختاری،  نک.  )  ، سبز(83:  1395،  نامهشبرنگ نک.  )  سفید

 (. 133: 1395، نامۀ کنیزکرزمنک. )و زرد و بنفش   (263: 1400، زنون
محبوب   نامهشاهدر   »سیاه«  رنگ  پهلوانی  متون  رایج  ترینو  است.و  پهلوانان  درفش  رنگ  رنگ    ترین 

بل نیست،  تصادفی  انتخاب  یک  ایران،  حماسی  ادبیات  در  قدرت سیاه  نماد  است. که  اصالت  و  مطلق 
نشان می تورانیان  و  ایرانیان  میان  در  رنگ  این  از  بسیار  بنیادیاستفادۀ  در سطحی  این رنگ  از دهد که  تر 
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حماسه زرّین  عصر  در  نظامی  اقتدار  ماهیت  نماد  قومی،  برپایۀ  تعلقات  است.  های درفش  نامهشاهها 
زال(347/  1:  1386فردوسی،  نک.  )  افراسیاب فریبرز(348/  4همان:  نک.  )  ،  زریر(3/168همان:  نک.  )  ،  نک.  )  ، 

 -232/  3همان:  نک.  )  و گهار گهانی   ( 98/  5همان:  نک.  )  ، ارجاسب(269/  5  نک.)  ، اسفندیار (5/132همان،  
ظاهراً به   (.49/  8همان:  نک.  )  است)کبود(    رنگ است. درفش خسروپرویز نیز به رنگ لاژوردیسیاه  (233

درفش این  از  کدام  هیچ  اسفندیار  درفش  آن جز  سیاه  رنگ  وجود  و  ندارند  نگاره  نگاره ها  داشتن  از  را  ها 
 نیاز کرده است.    بی

منظومه  درفشدر  پهلوانی  گرشاسپهای  طوسی،  نک.  )  های  توبال  (469:  1354اسدی  مختاری،  نک.  )  و 
، 189:  1377،  لشکرهفتنک.  )  های کاووس نیز به رنگ سیاه است. در طومارهای نقّالی درفش(  222:  1397

شاه نقالی  جامع  گودرز(32:  1387،  نامهرستم؛  201:  1386،  نامهطومار  شاه نک.  )  ،  کهن  ،  ( 126:  1390،  نامهطومار 
و شدید ابن    (734:  1390،  نامهطومار کهن شاه نک.  )، نوذر ثانی( 979:  1381،  شاهنامۀ فردوسی  طومارنک.  )  هومان
 رنگ است.  سیاه (210: 1400، شاهنامۀ هفت لشکر؛120: 1377، لشکرهفتنک. ) شدّاد

نک. )  های نریمانشود از جمله: رنگ سرخ رنگ درفشدر متون پهلوانی از چند رنگ دیگر نیز یاد می
،  نامهطومار کهن شاه نک.  )  ، برزو(918:  1390،  نامهطومار کهن شاه نک.  )  ، سهراب( 186:  1390،  نامهشاه   طومار کهن

هفتشاه ؛  918:  1390 بانوگشسپ( 385:  1400،  لشکرنامۀ  شاه نک.  )  ،  کهن  شمندیز ( 355:  1390،  نامهطومار   ، 
این رنگ نماد (  327:  1400،  نامۀ رستم و زنونجنگنک.  )  و سپاهیان زابل(  183:  1390،  نامهطومار کهن شاه نک.  )

 ریزی است. اوج شجاعت، شور جنگ، و خون
،  (256همان:  نک.  )  خسرو، کی(265:  1400،  نامۀ رستم و زنونجنگ نک.  )  های نوذررنگ زرّین رنگ درفش 

؛ 328:  1400،  رستم و زنون  نامۀجنگ نک.  )  ، طوس و سپاهیانش(501:  1393،  قبانامهزرّین نک.  )  برخیاآصف بن 
. این (550:  1400،  لشکرنامۀ هفتشاه ؛  403:  1377،  لشکرهفتنک.  )  ، فهراست(665:  1390،  نامهطومار کهن شاه 

 شود.زادگان اطلاق میهای حاکمیت یا اشراف و نجیبرنگ معمولًا به بالاترین لایه
، نامهطومار کهن شاه نک.  )  و سپاه هاماوران (  631:  1397مختاری،  نک.  )  های شهریاررنگ سفید رنگ درفش

. رنگ سبز (260:  1400،  جنگنامۀ رستم و زنون). رنگ ازرقی و بنفش رنگ درفش خاندان میلاد(184:  1390
طومار کهن نک.  )  رنگ سرخ و سبز رنگ درفش رستم  (491:  1400،  لشکرشاهنامۀ هفت نک.  )  رنگ درفش برزو

 .  (808: 1390، نامهشاه 
که ابزاری  اند، بلها صرفاً ابزاری برای شناسایی نبودهدهد که درفشهای ذکر شده نشان میکثرت رنگ

بوده حماسی  متون  در  سپاهی  یا  قومی،  طبقاتی،  تمایز  جهانبرای  تنوع،  این  جزئیاند.  و  غنی  نگر بینی 
 دهد. راویان را نسبت به سازماندهی سپاهیان نشان می
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 پهلوانان  هایدرفش  دربارۀ نکته  چند. 4
درفش گرشاسپ   نامهگرشاسپاند. به روایت  ها دارای دو یا چند نگاره در برخی متون پهلوانی درفش  .1

زرّین شیر  و  اژدها  نگارۀ  دو  طوسی،  نک.  )  دارای  نگاره (  63:  1354اسدی  دارای  سرند  درفش  و و  ماه  های 
است   از  (.  47همان:  نک.  )خورشید  یکی  درفش کینامهشاهبرپایۀ  کُردی  و های  زهره  نگارۀ  دو  نیز  خسرو 

دارد  احتمالاً (  90:  1391،  بَرزونامهنک.  )  ناهید  است   که  پادشاه  این  کیهانی  تسلط  بیانگر  ترکیب  این 
روایی که هم بر روشنایی روز )خورشید( و هم بر رازهای شب )ماه( تسلّط دارد. در یکی از طومارها فرمان

های . گاهی درفش(176:  1375،  طومار کهن جهانگیرنامهنک.  )  آمده که بر روی درفش عاد نگارۀ دو شیر نر بود
درفش خاقان نقش   نامهگرشاسپگر پیروزی جانوری بر جانور دیگری است. مثلًا در  چند نگاره توصیف 

دارد  است  برداشته  خود  شاخ  با  فیلی  که  را  شام   نامهبهمندر    (.415همان:  نک.  )  گرگی  شاه  درفش  نگارۀ 
. بر بنیاد یکی از (138:  1370الخیر،  شاه بن ابیایران نک.  )  اژدهایی سترگ است که شیری بزرگ به چنگال دارد 

جهان درفش  استطومارها  گوری  دریدن  حال  در  که  دارد  را  شیری  نگارۀ  کهن نک.  )  بخش  طومار 
هایی بر روی درفش پهلوانان، صرفاً نماد قدرت نیستند، . به تصویر کشیدن چنین نگاره (762:  1390،نامهشاه 
موضوعبل این  بیانگر  تصاویر  این  هستند.  نیز  پیروزی  بصری  روایت  این که  دارای  پهلوان  که  اند 

دارد. قاطع  برتری  مغلوب(  نیروهای دشمن)حیوان  بر  درفش  درفش)حیوان غالب(،  از  های چند استفاده 
حماسهنگاره  در  میای  نشان  را  نظامی  نمادگرایی  از  پیچیده  تکامل  یک  حالیها،  در  درفش دهد  که 

ها بر درفش پهلوانان چندلایه بودن نگاره بر یک مفهوم محوری تأکید دارد، امّا وجود دو یا چند نگاره تک
به  است  دشمن  ساختن  مغلوب  را  او  توانایی  و  کیهانی  برتری  جسمی،  توان  شامل  که  را  پهلوان  اقتدار 

 آورد. جا و با قدرت مضاعف به نمایش درمیصورت یک
شود ولی بر بنیاد روایتی نقش آن اژدها و ماهچۀ آن به نگارۀ درفش افراسیاب اشاره نمی  نامهشاهدر    .2

سازی  ش راویان ادوار بعد برای بصری کوش  دهنده  که نشان(  214و    213:  1387کوسج،  نک.  )  باز طلایی است 
ای کردن قدرت شاه توران است. در یکی از طومارها از این درفش با تعبیر »علم شقّه سیاه« یاد و اسطوره 

درفش پیران از جنس پرنیان زربافته، ماهچۀ آن  نامهشاه. در (452: 1391،  نامهنقالی شاه طومار نک. ) شده است 
امّا از نگارۀ آن نشانی نیست و جای شگفتی  ، ( 282/ 2: 1386فردوسی، نک. ) ماه زرّین و زمینۀ آن بنفش است

 است که با وجود اهمیت پیران در روایات حماسی، به این نکته اشاره نشده است. 
 ها هر درفش نمایانگر حضور هزار نفر سپاهی بود:. هنگام لشکرکشی3

 هییییزارابییییا هییییر درفشییییی سییییواری
 

 دارور و نییییییزه پییییوش و جوشییییینزره  
 (92: 1370الخیر، )ایرانشاه بن ابی       

دوازده نشانۀ  پرگاله علم  دوازده  زیر گرد  است: »در  آمده  نقّالی  در طومارهای  بارها  نکته  مرد  این  هزار 
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. در طومار دیگری آمده: »دویست پرگار (297و    262؛ همان:  260:  1391،  نامهطومار نقالی شاه )  نمودار گردید«
شد« نمودار  هزارکس  دویست  نشانۀ  شاه ؛  264:  1377،  لشکرهفت)  علم  نقالی  ؛ 116:  1396،  نامهطومارجامع 

شمار  . رسم بود که برای شمارش سپاه دشمن، پهلوانی را که به او علم(510:  1381،  طومار شاهنامۀ فردوسی
میمی  روانه  دشمن  سپاه  سوی  به  مخفیانه  ؛ 31:  1386،  نامهمشکین؛  391:  1354طوسی،  )اسدی   کردندگفتند 

 (. 2727و 326: 1396، شاهنامۀ نقالان
 کرد:  رفت شخص دیگری درفش او را حمل میکه پادشاه یا پهلوانی به نبرد تن به تن می. هنگامی4

 بخندیییید ازو شیییاه و خفتیییان بخواسیییت
 

 درفیییییش بزرگیییییی بیییییرآورد راسیییییت 
 

 یکیییی تیییرگ زرّیییین بیییه سیییر برنهیییاد
 

 درفشیییییش بیییییه رهیییییام گیییییودرز داد 
 (209/ 4: 1386)فردوسی،                

 

 نشسیییت از بیییر اسیییپ جنگیییی پشییینگ
 

 ز بیییاد جیییوانی سیییرش پیییر ز جنیییگ 
 

 بیییه جوشییین بپوشیییید روشییین بیییرش 
 

 از آهیییین کییییلاه کیییییان بییییر سییییرش  
 

 درفشییش یکییی تییرک جنگییی بییه چنییگ
 

 خرامییییان بیامیییید بییییه سییییان نهنییییگ 
 (209/ 4)همان:                                     

 

اص بیییود  بیییه پیشیییش درون سیییعد وقیییّ
 

 کییه هییم گوشییۀ عمییروبن عییاص بییود 
 

 رایتییییییی در قفییییییای لعییییییینسیییییییه
 

 بیییرد از کبیییر و کیییینکیییش همییییعلیییم 
 (257: 1389)ربیع،                               

از سنّت5 یکی  پهلوانان  به  پادشاه  از سوی  درفش  اهدای  دیده  .  پهلوانی  متون  برخی  در  بود که  هایی 
ضحّاک و فریدون به    نامهگرشاسپهرمز به بهرام چوبین و در    نامهشاهتر اشاره کردیم که در  شود. پیشمی 

درفش میگرشاسپ  اهدا  بنیاد  هایی  بر  پیروزمندانۀ   نامهگرشاسپکنند.  بازگشت  هنگام  حتّی  ضحّاک 
 دهد:گرشاسپ از هند، درفشی به او می

 درفیییییش دلفیییییروز و کیییییوس بیییییزرگ
 

 فرسییییییتاد بییییییا سییییییروران سییییییترگ 
 (205: 1354)اسدی طوسی،                

 

 فرستد:فریدون درفش کیانی)شاهانه( به همراه هدایایی برای کارم می نامهکوش بر پایۀ 
 پییییس از بهییییر کییییارم بیاراسییییت نیییییز

 

 سیییییزاوار شیییییاهان ز هرگونیییییه چییییییز 
 

 ز تییین جامیییه ی خیییویش وز سیییر کیییلاه 
 

 فرسییییتاد زرّییییین یکییییی تییییاج و گییییاه 
 

 درفییییییش کیییییییانی و تییییییی  بییییییزر
 

 ز گیییییوهر یکیییییی خسیییییروانی کمیییییر 
 (452: 1377الخیر، )ایرانشان بن ابی    

تعبیه  درفشی شاهوار  و  زرنگار  آن مهدی  پشت  بر  داد که  به کارم هدیه  پیلی سترگ  فریدون  همچنین 
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 شده بود:

 نهادنیییییید مهییییییدی بییییییر او زرنگییییییار
 

 درفشیییییی پیییییر از گیییییوهر شیییییاهوار 
 (453)همان:                                               

 گاهی هنگام استقبال از پهلوانان و بزرگان درفش به همراه داشتند که جنبۀ تشریفاتی داشت: 

 چییییو بشیییینید جنگییییی طییییورگ دلیییییر
 کییییه کییییاهوی یییییل را پییییذیره شییییود

 
 
 
 
 

 ز گییردان گییزین کییرد مییردی چییو شیییر 
 بییییرش بییییا درفییییش و تبیییییره شییییود

 (21:  1394، فرامرزنامۀ بزرگ )                

 زمینچییییه آمیییید بییییه نزدیییییک ایییییران
 پییییییییذیره فرسییییییییتاد گییییییییردانش را  

 ببردنیییییید پیییییییل و سییییییپاه و درفییییییش
 

 از ایشیییان خبیییر شییید بیییه شیییاه گیییزین 
 همییییییییه نامییییییییداران ایییییییییرانش را  

 کفشهمییییان کییییوس زرّییییین و  زرّینییییه
 (108)همان:                                      

درفش تشریفات  مراسم  در  و  احترام  نشانۀ  به  نیز  اهتزاز  گاهی  به  لشکر  راست  و  چپ  در  را  هایی 
 آوردند:درمی 

 سییییران را سییییزا جییییای دیییییدار کیییین
 

 درفییش از چییپ و راسییت بسیییار کیین 
 (358: 1354طوسی، )اسدی                

برانگیز دربارۀ درفش آمده که چنین است: »درخت به زبان  نکته  ترجمۀ تفسیر طبری . در  6 ای بحث 
. مصحّح این کتاب در پاورقی یادآورشده که »در (1155/  5:  2536،  ترجمۀ تفسیر طبری)  پهلوی علم باشد«

پاورقی  1155/  5)همان:    متن به جای درفش درخت است و اشتباه کتابتی است ظاهراً« علی رواقی بر    (.4/ 
را درفش می فراموش شدۀ درخت  از معانی  این عبارت یکی  از  اساس  نیز  آورده   نامهشاهداند و شواهدی 

به کار برده شده در  خالقی  (459و    163:  1381رواقی،  نک.  )  است را با ذکر   ترجمۀ تفسیر طبریمطلق واژۀ 
به   نامهشاه.  به نظر آیدنلو درخت در  ( 68-67:  1369مطلق،  خالقینک.  )  داندهشت دلیل مصحّف درفش می

در   درخت  حال  این  با  است  رفته  کار  به  اصلی  معنی  همان  به  ابیات  در ساخت  و  نیست  درفش  معنای 
 تری داردشواهد زیر از متون پهلوانی متأخّر به معنای درفش است و این نکته نیاز به تأمّل و پژوهش بیش

 :  مقدّمه( 72: 1393، قبانامهزرّیننک. )

 پیکیییر درخیییت از بیییرش یکیییی خیییوک 
 

 کییه بییر چییرخ گییردون بسییودی سییرش  
 (743: 1393، قبانامهزرّین)                  

 یکیییییی طیییییرح میییییاتم درانداختیییییه   درختییییی ز هییییر سییییو شیییید افراختییییه 
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 شییییده آسییییمان زرد و سییییرخ و بیییینفش
 

 کفیییشزمیییین سیییر بیییه سیییر زییییر زرّینیییه
 

 

                       (230/ 2: 1319، نامهسام)                   

طوسی، اسدینک.  )  افراشتنددریدند یا برمیپهلوانان را میها درفش  . برپایۀ متون حماسی در سوگواری7
نیم  (468:  1354 و  سرنگون  مییا  نقالاننک.  )  کردندافراشته  شاهنامۀ ؛  2060و    1998:  1396،  شاهنامۀ  طومار 

نقالی؛  476:  1381،  فردوسی شاه ؛  228:  1380،نامهسام  طومار  نقالی  :  1386،  نامهرستم؛  316:  1396،  نامهطومارجامع 
نامۀ تور بن  رزمنک.  )  کردندو یا سیاه می  (13:  1375،  طومار کهن جهانگیرنامه؛  395:  1390،  نامهطومار کهن شاه ؛  82

نقّالان؛163:  1404،  جهانگیر شاه ؛  283:  1386،  شاهنامۀ  . همچنین روایت شده که (261:  1390،  نامهطومار کهن 
ها پس از مرگ جهانگیر، همۀ دادند. برپایۀ یکی از منظومهپس از مرگ پهلوان درفش او را به پسرش می

 دهند: وسایل او از جمله درفشش را به فرزندش تور می 

 بفرمیییود تیییا خلعیییت و اسیییب و زیییین
 

 بیارنیییییید از بهییییییر تییییییور گییییییزین 
 

 همیییان خیمیییه و تخیییت و چتیییر و علیییم
 

 خیییمهمیییان طبیییل بیییا نیییای ]و[ رویینیییه 
 

 همییییان جییییای فییییرّخ جهییییانگیر گییییرد 
 

 در آن بارگییییییه تییییییور یییییییل را سییییییپرد  
 (249: 1404، نامۀ توربن جهانگیررزم)   

ها  به این نتیجه رسیده است که درفش پهلوانان را اگر خود آن   نامهشاهمطلق بر طبق قرائنی از  . خالقی8
. (1064  -1055:  1354مطلق،  خالقینک.  )  هاشد نه پیشاپیش آن ها حمل میسر آنکردند در پشتحمل نمی

 شود:های پنجم و ششم نیز دیده میهای پهلوانی سدهاین نکته در منظومه

 چیییو شییییر ژییییان پهلیییوان پییییش صیییف
 

 درفییش از پییس پشییت و خنجییر بییه کییف 
 (85: 1354طوسی،  )اسدی                   

 پیییس از وی سیییپهدار حیییارث کیییه شییییر
 

 نرفتیییییی بیییییر تیییییی  تییییییزش دلییییییر... 
 

 درفیییییش از پسیییییش قرصیییییۀ آفتیییییاب
 

 عقییییاببسییییودی و بییییر سییییرش زرّییییین 
 

 همییییان از پسییییش پییییارس پرهیزگییییار
 

 شییییماررفییییت بییییا لشییییکر بیییییهمییییی 
 

 پییییلدرفیییش از پیییس پشیییت او ژنیییده
 

 بینباشیییییییت از گردشیییییییان رود نییییییییل 
 (138:  1370، نامهبهمن)                       

 تلیمییییییان یییییییل را سییییییوی میسییییییره 
 

 فرسیییییییتاد بیییییییا او سیییییییپاهی سیییییییره  
 

 بیییه قلیییب انیییدرون خویشیییتن جیییای داد
 

 درفییییش از پییییس پشییییت و پیشییییش قبییییاد 
 (518 – 517: 1377الخیر، )ایرانشان بن ابی      

 بییه قلییب انییدرون خییویش را جییای کییرد 
 

 درفیییش از پیییس پشیییت بیییر پیییای کیییرد  
 (557)همان:                                         
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 هنگام تازش به سپاه دشمن نیز درفش پهلوان در پشت سر او بود:   نامهکوش بر پایۀ شاهد زیر از 

 چیییییو سیییییقلابیان چیرگیییییی یافتنییییید
 

 بییییه خییییون ریخییییتن تیییییز بشییییتافتند 
 

 بیییرون تاخیییت بیییا سیییوز شیییاه از مییییان
 

 درفشییییییی پییییییس پشییییییت او پرنیییییییان 
 

 چنیییان بیییا دلییییران یکیییی حملیییه کیییرد 
 

 ز هییییامون بییییه گییییردون بییییرآورد گییییرد  
 (631)همان:                                                 

 آوردند:در برخی متون متأخّرتر آمده که درفش را پیشاپیش پهلوانان به حرکت درمیاین با وجود 

 درفشییییی بییییه پیییییش انییییدرون اژدهییییا
 

 روا پسییییییش نییییییامور شیییییییر فرمییییییان 
 

 پهلییییییوان رسییییییتم نامییییییدارجهییییییان
 

 ز تخییییییم سییییییرافراز سییییییام سییییییوار 
 (115:  1387)کوسج،                           

 پیکییییییر ز پیییییییشورا رایتییییییی پیییییییل
 

 نبشییییته بییییر آن جایگییییه نییییام خییییویش 
 (1/764: 1390)زجّاجی،                     

کردند و درفش بر  در طومارهای نقّالی آمده که پهلوانان هنگام لشکرکشی در زیر درفش خود حرکت می 
یا پشتفراز سر آن بود و نه در پیش رو  ، لشکرشاهنامۀ هفت؛  289و    267:  1377،  لشکرهفتنک.  )  سرشانها 

 .  (340و   149و  148: 1396، نامهطومار جامع نقالی شاه؛ 493: 1377
نکته درفشاز  جای  مورد  در  دیگر  آن های  زیر  بیت  بنیاد  بر  که  است  این  سراپردۀ  ها  پیش  در  را  ها 

 افراشتند: پهلوانان برمی
 سییییرایبییییر خیمییییه در پیییییش پییییرده

 

 پیکییییر درفشییییی بییییه پییییاییکییییی مییییاه 
 (162/ 2: 1386)فردوسی،                      

تر هم اشاره شد برافراشته بودن درفش در میان سپاه نشان پایداری و مقاومت لشکر و  که پیش. چنان9
 افتادن آن نشانۀ شکست بود:

 یکاییییک بیییه دشیییمن سیییپردند جیییای
 ندیدنییید بیییر جیییای کیییوس و درفیییش
 دلییییران بییییه دشیییمن نمودنیییید پشییییت

 

 ز گیییردان اییییران نبییید کیییس بیییه پیییای 
 هاشییییان بیییینفشز پیگییییار شیییید دیییییده

 ازآن کییییارزار انییییده آمیییید بییییه مشییییت
 (3/84: 1386)فردوسی،                           

 سییییواری یکییییی تییییی  زد بییییر درفییییش
 چیییو لشیییکر درفیییش همیییایون ندیییید
 همییییییییییه روی از رزم برگاشییییییییییتند

 

 نگونسییییار گشییییت آن درفییییش بیییینفش 
 بترسیییییییید و راه هزیمیییییییت گزیییییییید
 کجییییییا شییییییاه را کشییییییته پنداشییییییتند

 (563: 1370الخیر، )ایرانشاه بن ابی        
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ها گرفتن و بردن درفش دشمنان بود. برپایۀ روایتی های تفوّق و برتری در جنگبنابر این یکی از نشانه 
آذربرزین پس از شکست دادن بهمن، در حالی که در یک دست درفش کاویان و در دست دیگر درفش 

. بر بنیاد (904:  1391،  نامهطومار نقالی شاهنک.  )  اژدهاپیکر داشت به سمت بلخ رفت تا بر تخت بهمن نشیند
 اما گیو آن را پس گرفت  ، یکی از روایات پس از کشته شدن نوذر، درفش کاویان به دست افراسیاب افتاد

 .  ( 27: 1390، نامهطومار کهن شاه نک. )
صحنه     از  دشمن  یکی  علمدار  به  را  خود  پهلوان  که  است  این  طومارها  اغلب  در  تکراری  های 

؛ 187:  1377،  لشکرشاهنامۀ هفت؛  317:  1377،  لشکرهفتنک.  )  کندرساند و او را با علمش به چهارپاره میمی 
زند دار بانگ می و یا این که پهلوان به علم  (75:  1387،  نامهرستم؛  297و    116:  1396،  نامهشاه   طومار جامع نقالی
کتاب  نک.  )  شودورزد به همین دلیل کشته می دار از انجام این کار امتناع میامّا چون علم  ، علم را بخوابان

 (.340: 1396، شاهنامۀ نقالان؛ 221و  164: 1401، گرشاسپ
نک.  )  شدندافکندند و گریزان میکردند  و به خاک میگاهی سپاهیان منهزم درفش خود را سرنگون می 

مادح،352:  1354،  نامهگرشاسپ  هفت؛  95:  1377،  لشکرهفت؛  288:  1380؛  ؛ 279و    187:  1400،  لشکرشاهنامۀ 
 . (16: 1386، نامهمشکین؛ 630و  546: 1391، نامهطومار نقالی شاه 

نک.  )  افراخت. در نبردهای تن به تن قهرمان پیروز درفش خود را به نشانۀ پیروزی بر بالای کوه می10
می  ( 459:  1377،  لشکرهفت را  حریف  درفش  اگر  بودو  دشمن  شکست  نشانۀ  ، نامهمشکیننک.  )  خواباند 

. گاهی پس از پیروزی بر دشمن درفشی خوابیده و یا افراشته  (1002: 1381،طومارشاهنامۀ فردوسی ؛165: 1386
که گودرز پس از کشتن پیران،  کردند چنانکه به منظور ترحّم درفش را بر سر جنازۀ او بر پا میبل  ، شدنمی

، شاهنامۀ نقالان؛  131/  4:  1386فردوسی،   نک.  )  بان کرد تا سرش در آفتاب نباشددرفش خود را بر سر او سایه
1396 :3370 .) 

. بر پایۀ روایات تاریخی ابومسلم خراسانی دو درفش داشت: یکی سیاه و دیگری سفید که بر روی  11
آیۀ   آن عبارت »محمد   39آن  بر روی  و  بود  به رنگ سیاه  نیز  درفش عباسیان  بود.  نوشته شده  سورۀ حج 
های دینی به آیات نوشته شده . در برخی حماسه(81:  1403شاپورشهبازی،  نک.  )  الله« نوشته شده بودرسول 

 ها آیات اشاراتی شده است:   روی درفش

 هییییییاسییییییپه را بدادنیییییید رایییییییات
 

 هیییییامییییینقّش بکیییییرده بیییییه آییییییات 
 (60:  1389)ربیع،                                     

 بیییه قلیییب انیییدرون شیییاه میییردان علیییی
 

 پدییییییید انییییییدرو مییییییردی و پردلییییییی 
 

 پیکیییییر علیییییمفیییییراز سیییییرش میییییاه
 

 اللیییییه بیییییر وی رقیییییمز نصیییییر مییییین 
 (220: 1382)خوسفی،                          
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 تیییییر از آفتیییییابدرفشیییییی درفشیییییان
 

 اش زرّ نیییییییابفروزنیییییییده از شیییییییقّه 
 

 اللییییه بییییودطییییرازش ز نصییییر میییین
 

 فیییییراز سیییییرش پیکیییییر میییییاه بیییییود 
 (285: 1382)خوسفی،                         

 نبشییییته بییییر آن رایییییت بییییس عجیییییب
 

 اللییییه و فییییتح قریییییبکییییه نصییییر میییین 
 (399/ 1: 1391)زجّاجی:                        

کنیم. مثلًا در روایتی شفاهی آمده که کاوه  در روایات ملّی نیز گاهی تأثیر عناصر اسلامی را مشاهده می
آهنگری  پوستین  روی  منبر  »نصر  نوشت:  کرد اش  چوبی نصب  بر سر  را  آن  و  قریب«  فتح  و  نک. )  الله 

ای بر روی درفش سیاوش در هنگام خانه. همین آیه را در یکی از تصاویر قهوه (27/  3:  1369شیرازی،  انجوی
   .(396 -395: 1369متینی، نک. ) بینیمعبور از آتش می 

 شد:. با حرکت دادن درفش و یا برافراختن آن پیامی به سپاهیان مخابره می12

 چییییو در دز شیییییوم برفییییرازم درفیییییش
 

 هییییای بیییینفشدرفشییییان کیییینم تییییی  
 

 شییییما روی یکسییییر سییییوی دز نهییییید
 

 چیییو مییین برخروشیییم دمیییید و دهیییید 
 (146/ 1: 1386)فردوسی،                   

نیز دیده می  نقّالی  نقالان؛  244:  1401،  گرشاسپ  کتابنک.  )  شوداین نکته در طومارهای  : 1396،  شاهنامۀ 
برپایۀ روایتی به حرکت   (.3162)همان:    گرفتهای کوچک صورت میرسانی با درفشگاهی کار پیام   (712

،  طومار کهن جهانگیرنامه)  های سمت راست و چپ سپاه، به منظور فرمان جنگ مغلوبه بوددرآوردن درفش 
چنان(55:  1375 تسلیم  یا  و  صلح  پیشنهاد  منظور  به  گاهی  سفید .  درفش  است  مرسوم  نیز  امروز  که 

شاهنک.  )  افراشتند می  کهن  جهانگیرنامه؛  301:  1390،  نامهطومار  کهن  ؛  86:  1391،  بَرزونامه؛  46:  1375،  طومار 
. این رسم در متون منظوم نیامده است و تنها در متون مبتنی بر روایات نقّالی (238/  3:  1369شیرازی،  انجوی

 های دیداری راویان است که وارد این دسته متون شده است.  شود و ظاهراً حاصل تجربهدیده می 
در برخی طومارهای نقّالی مطالب دیگری دربارۀ درفش هست که در متون منظوم به ویژه در متون قدیم  

 ها نظر قطعی داد. از جمله: توان دربارۀ اصالت یا ساختگی بودن آننیامده است و به همین دلیل نمی
  کردندها را سه بار خم و راست میها درفشپهلوانان و به منظور احترام نهادن به آنهنگام ورود جهان

نقالاننک.  ) انجوی2715؛  1090،  838،  454:  1396،  شاهنامۀ  درفش(  36/  3:  1369شیرازی،  ؛  یا  بیرون و  را  ها 
 (.  321: 1386، شاهنامۀ نقالان؛ 385: 1390، نامهطومار کهن شاه نک. ) افراختندکردند و میمی 

بر زمین می  در قلبگاه  پهلوان  یا  را در زیر درفش پادشاه  او  پیروزی بر حریف  از   بستندزدند و می پس 
: 1396،  نامهطومار جامع نقالی شاه؛  493:  1377،  لشکرشاهنامۀ هفت؛  246و    231و    209:  1377،  لشکرهفتنک.  )

و   124:  1375،  طومار کهن جهانگیرنامه؛  355و    169:  1390،  نامهطومار کهن شاه ؛  50:  1386،  نامهرستم؛  231و    114
126 .) 
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می      دیده  برخی طومارها  در  نیز  دیگر  فرد  به  منحصر  روایت  یازدهچند  در جنگ  از جمله:  رخ شود 
که رسم چنین در حالی  .(3229:  1396،  شاهنامۀ نقّالاننک.  )  کندبیژن پرچم ایرانیان را بر سر کوه نصب می

بود که درفش را در وسط سپاه به اهتزاز درآورند. در روایتی آمده که پس از پیوستن جهانگیر به سپاه ایران، 
منوچهر درفش  بخشید  کیکاووس  جهانگیر  به  هفت نک.  )  را  روایتی   (.338:  140،  لشکرشاهنامۀ  بنیاد  بر 

. در (201:  1386،  نامهمشکین نک.  )  در نبرد با سیستانیان درفش زردشت در دست داشتند  (22)سپاهیان بهمن
سنگر و پس از تصرّف  دهند تا در آزمون هفت یکی از طومارها آمده که هفت درفش سفید به سیاوش می

 (. 463: 1390، نامهطومار کهن شاه نک. )  جا برافرازد هر سنگر، درفشی در آن
می یاد  قلبی  علم  نام  با  دارد  قرار  لشکر  میان  در  که  درفشی  از  طومارها  از  یکی  شاهنامۀ نک.  )  شوددر 

می(2092،  2076،  880،  611:  1396،  نقالان اشاره  زال  و  کاووس  جواهرنشان  درفش  به  در طوماری   شود. 
ها  های دیوان بدون اشاره به نگارۀ آندر یکی از طومارها از درفش  (.82:  1375،  طومار کهن جهانگیرنامهنک.  )

می شاهنک.  )  شودیاد  نقالی  در  (288:  1391،  نامهطومار  درفشنامهشاه.  برخی  کردی  شاهان های  نام  به  ها 
 (. 148همان: نک. ) درفش نوذری (138: 1395، نامۀ کنیزکرزم) خسروشاهینامگذاری شده است: درفش کی

 
 گیرینتیجه. 5

چند بار به این واژه اشاره شده   اوستارسد و در های دور میآغاز پیدایش درفش در کشور ایران به گذشته
مهم مقدساست.  و  ویژه ترین  جایگاهی  جنگ  هنگام  که  بود  کاویان  درفش  باستان  ایرانیان  درفش   ترین 

می  آن  اتّکای  به  را  دشمنان  بر  خود  پیروزی  ایرانیان  و  داشت  سپاهیان  در  میان  متون   نامهشاهدانستند.  و 
های آن اشاره شده است. این های مختلف نگاره و رنگپهلوانی پس از آن به انواع درفش پهلوانان و گونه

بر  نگاره  نگارۀ شیر  ماه( هستند.  و  یا عناصر طبیعی)خورشید  و...(  پلنگ  اغلب جانوری)اژدها، شیر،  ها 
نگاره  سایر  به  نسبت  درفش  دارد روی  بالایی  بسامد  پر  ،ها  اژدها  نگارۀ  به   ، تر است اهمیتامّا  متعلّق  زیرا 

 درفش خاندان گرشاسپ است.  
امّا محتملًا نگارۀ پرستار بر درفش بیژن   ، ها صریحاً جایی اشاره نشدهبه نگارۀ ایزدان باستانی در درفش

 نمادی از ایزدبانوآناهیتا است. 
درفش پهلوانان  همۀ  از درفش  ، اندنگاره تک  نامهشاههای  متون  برخی  در  یاد شده اما  نیز  دونگاره  های 

درفش اغلب  توصیف است.  دونگاره  برخی های  است.  دیگری  جانور  بر  جانوری  چیرگی  و  تفوّق  گر 
و   نامهشاهگردند. در  های سرشناس دست به دست میها جنبۀ موروثی دارند و در میان افراد خانداندرفش

ترین رنگ است و درفش شماری از امّا رنگ سیاه مقبول   ، اندهای متعددیها به رنگمتون پهلوانی درفش
 رنگ است.  پهلوانان بزرگ سیاه
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 ها نوشتپی
: 1387بیدمشییکی، نییک. ) اندهایی زدههای درفش پهلوانان دست به تحلیلبرخی پژوهشگران دربارۀ علّت گزینش نگاره .  1

  امّا قانع کننده نیست.  ،(595 -586: 1402جنگلی،  -؛ نصرالهی181 -161: 1393ممتاز، شکیبی  -؛ علّامی66-72
: 1391،  نامااهطومار نقالی شاااهنک.  )  در یکی از روایات نقّالی داستان رستم و سهراب نیز درفش کاویانی نزد رستم است  .2

الان) امّا در روایت دیگری از داستان رستم و سهراب کاووس در زیر درفش کاویان است نه رسییتم  ،(466 ، شاااهنامۀ نقااّ
(. بر بنیاد روایتی کُردی در یکی از نبردها نیز رستم درفش کاویانی را در اختیار دارد و دستور برافراختن آن 1985:  1396
 (. 89: 1391، بَرزونامۀ کردینک. ) دهدرا می

های دوران هخامنشییی نیییز همییۀ سییپاهیان بییه درفییش پادشییاه چشییم داشییتند و از آن مراقبییت به روایت گزنفون در جنگ  .3
 (. ۶۴: ۱۳۸۳کردند)گزنفون، می

ساختند کییه گرفتند و دروازۀ شهرها را چنان می. در برخی متون تاریخی آمده که طاهریان نیز علم خوابانیدن را به فال بد می4
 (.170: 1387بختورتاش،  .کن) کرد که آن را بخواباند عبور میسوار با درفش بدون آن

هییایی از گفتییۀ او کنیید کییه بخییشیکی از پژوهشگران بربنیاد برخی آثار تاریخی درفش کاویان را این گونییه توصیییف مییی  .5
پارۀ مربّعی که بر بالای یک نیزه نصب شده و نوک نیز از پشت آن از طرف بالا پیدا بییوده و نادرست است: »یک تکّه چرم

بر روی چرم که مزیّن به حریر و گوهر بوده شکل یک ستاره بوده مرکّب از چهار پرّه و در مرکز آن دایرۀ کوچکی و در فوق 
ها مییزیّن بییه های سرخ و زرد و بنفش آویخته بوده و نوک آنآن دایرۀ کوچکی بوده و از طرف پایین آن چهار ریشه به رنگ

 (. 4:  1285)مان،  جواهرات بوده است«
 پیکر سپاه ایران که احتمالًا منظور آن درفش کاویانی است اشییاره شییده اسییتدر یکی از طومارهای نقّالی نیز به درفش ماه  .6

 (. 647: 1390، نامهطومار کهن شاه)
در روایات نقّالی نیز از بستن طلسم و یا خواندن اسم اعظم بر درفش برای نبرد با جاودوان یاد شده اسییت. برپایییۀ روایتییی   .7

، نامااهکهاان شاااه طومااار) کندبندد و جهانبخش راهی نبرد مازندران میزال بازوبند سحرگشای طهمورث را به درفش می
(. در روایت دیگری آمده کیخسرو اسم اعظم را بر سر درفش خود بست و با آن توانسییت دژ بهمیین را فییتح 867:  1390

 (.537: 1391، نامهطومار نقالی شاه) کند
: 1354اسدی طوسی،   .کن)  در برخی منابع از درفش اژدهاپیکر با تعبیر اژدهافش درفش یا اژدهای درفش یاد شده است  .8

 (.138و  133: 1395، نامۀ کنیزکرزم؛ 111: 1390، من و رستم و گرز و افراسیاب  ؛298و   253
بر پایۀ روایتی نقّالی، پس از پیروزی گرشاسپ بر اژدها، معراج)پادشاه هند( درفشی از پوست آن اژدهییا کییه توسییط کییاوه   .9

 (.915: 1396، شاهنامۀ نقّالاننک. ) ساخته شده بود به گرشاسپ هدیه داد
که از نگارۀ شیییر آن شود بدون آنگیرد اشاره میپیکری که گرشاسپ از ضحّاک هدیه میدر روایات نقّالی به درفش اژدها  .10

 (.226و  181: 1391، نامهطومار نقالی شاهنک. ) یاد شود
نییک. . در طومارهای نقّالی بارها به علم اژدهاپیکر گرشاسپ که در دست پهلوانان خانییدانش اسییت اشییاره شییده اسییت )11

طومار ؛ 160: 1381، طومار شاهنامۀ فردوسی؛ 1783: 1396، شاهنامۀ نقّالان؛  93:  1396،  نامهطومارجامع نقالی شاه
 (.257و  176: 1375، کهن جهانگیرنامه

 شاید این روایت به تقلید از روایت پیروزی گرشاسپ بر اژدها و گرفتن درفش از ضحّاک ساخته شده باشد.  .12
 در وصف افراسیاب چنین آمده است:  نامهشاه در  .13



 44  1404ستان  پاییز و زم   ،  40ی  اپ ی پ   ،  دوم بیست و یکم، شماره  ، سال  ی نامة ادب حماس پژوهش 

 

 
 

 درفشیییش سیاهسییییت و خفتیییان سیییییاه
 همیییییه روی آهییییین گرفتیییییه بیییییه زر

 

 از آهییییینش سیییییاعد، وزآهییییین کیییییلاه 
 درفشییییی سیییییه بسییییته بییییر خییییودبر

 (347/ 1: 1386)فردوسی،            
 های خود دارد:ای است که نگارۀ شیر آن گرز و شمشیری نیز در دست فولّرس وصف این درفش به گونه شاهنامۀدر  .14

 پسییییش بییییاز گییییودرز کشییییواد بییییود
 درفیییش از پیییس پشیییت او شییییر بیییود

 

 کیییییه گیتیییییی بیییییرای وی آبیییییاد بیییییود 
 کییه چیینگش بییه گییرز و بییه شمشیییر بییود

 (785/ 2: 1878)فردوسی،               
نامد همچنان درفشی شیرپیکر کند و خود را کوهکش می که از پدر قهر می لشکر نیز هنگامیفرامرز حتّی در نبرد هفت   .15

 (.499: 1400، شاهنامۀ هفت لشکرنک. ) به همراه دارد 
 نگارۀ ببر بر درفش شیدوش به رنگ تیره است. نامهشاه در  .16
 (. 404: 1354اسدی طوسی، نک. ) درفش فغفور درای ماهچۀ طغری زرّین بود نامهگرشاسپ بر پایۀ  .17
 .(766/ 2: 1386زجّاجی، نک. ) نیز نگارۀ درفش یکی از پهلوانان باز است نامههمایون در  .18
دهد و از  بان به گودرز خبر آمدن سپاه ایران را میدر داستان کاموس کشانی هنگام گرفتاری ایرانیان در کوه هماون، دیده   .19

 کند: ها یاد میپیکر بدون نام بردن از دارندۀ آن پیکر و ماهدو درفش کرگ 
 فیییییراوان درفیییییش از مییییییان سیییییپاه

 پیکیییر یکییییبیییه پییییش انیییدرون کیییرگ 
 

 میییییاهبرآمییییید بیییییه کیییییردار تابنیییییده 
 پیکییییییر ز دور انییییییدکییکییییییی مییییییاه

 (551/ 2: 1393)فردوسی،              
 پیگر متعلّق به زنگۀ شاوران است یا یکی دیگر از پهلوانان ایران. آشکار نیست در بیت بالا درفش کرگ 

 است:  نامهشاهاشاره به بیت زیر از  .20
 چییییپ لشییییکرش جییییای رهییییام گییییرد 

 
 بییییییه فرهییییییاد خورشیییییییدپیکر سییییییپرد  

 (109/  4)همان:                           
آن خالقیامّا  که  در  گونه  نیز  شاه یادداشتمطلق  احتمالاً   نامههای  است  شده  ( 150/  2:  1389مطلق،  )خالقی  متذکّر 

 جا توصف اندام فرهاد باشد. خورشیدپیکر در این 
دهاک سه پوزۀ جا ریشه در اسطورۀ کهن اژی پیکر در این به گفتۀ یکی از پژوهشگران »شاید بتوان گفت درفش ضحّاک   .21

 (. 1416: 1386، نامۀ نقّالانشاه )  سه کلّۀ شش چشم دارد«
 (.138: 1370الخیر، ایرانشاه بن ابینک. ) درفش بهمن دارای ماهچۀ ماه زرّین بود نامهبهمن به روایت  .22
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 منابع  فهرست
- ( سجّاد.  »نشانه۱۳۸2آیدنلو،  شاه(.  در  افراسیاب  اساطیری  سرشت  پژوهشهای  ادبی،  نامه«،  های 

 . ۳۶ -7، صص ۱، شمارۀ ۱سال
، تهران: فرهنگستان زبان و  ۱(. »افراسیاب«، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، جلد۱۳۸۴آیدنلو، سجّاد. ) -

 .۴77 -۴7۳ادب فارسی، صص
 خلدون، ترجمۀ محمد پروین گنابادی، تهران: علمی و فرهنگی. (. مقدّمۀ ابن ۱۳۸2خلدون. )ابن -
 چانلو، تهران: امیرکبیر.  (. اعلاق النفیسة، ترجمه و تعلیق حسین قره ۱۳۶5رُسته، احمد بن عمر. )ابن -
 (.  آثارالباقیه، ترجمۀ اکبر داناسرشت، تهران: امیرکبیر.1386ابوریحان بیرونی. ) -
 ، تهران: طهوری. یکوشش حبیب یغماینامه، به(. گرشاسپ۱۳5۴. )یطوسیاسد -
 نامه، تهران: انجمن آثار ملّی. (. زندگی و مرگ پهلوانان در شاه۱۳۴۸اسلامی ندوشن، محمدعلی. ) -
)اکبری  - آرش.  فردوسی«،  ۱۴02مفاخر،  و  دقیقی  گزارش  تا  زریران  یادگار  از  پیروزان  »درفش   .)

 . ۳7 -9شناسی و فرهنگ عامّه، دورۀ اول، سال اول، صص گویش
(. »گاودرفش«، مجموعۀ مقالات ششمین همایش ملی زبانها و گویشهای  ۱۴0۴اکبری مفاخر، آرش. ) -

  -۱المعارف بزرگ اسلامی، صص  ایرانی، به کوشش محمود جعفری دهقی، تهران: مرکز بزرگ دایره 
22. 

 . ینامه، تهران: علمی(. فردوس۱۳۶9، سیّدابوالقاسم. ) ی شیرازیانجو -
 ج، تهران: مروارید.2(، گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه، ۱۳۸۴اوستا. ) -
 ، تهران: علمي و فرهنگي. ینامه، تصحیح رحیم عفیف(. بهمن۱۳70الخیر. )یابشاه بننایرا  -
 (. تاریخ پرچم ایران، تهران: بهجت. ۱۳۸7الله. )بختورتاش، نصرت  -
رزونامه. ) -  ، تهران: ققنوس. ی(. ترجمۀ منصور یاقوت ۱۳9۱بۀ
- ( مریم.  نشان۱۳۸7بیدمشکی،  بر  پهلوانان شاه(. »درنگی  درفش  ماه هنر، ش  های  ،  ۱۱7نامه«، کتاب 

 .7۳ -۶۴صص 
 (. تصحیح حبیب یغمایی، تهران: توس. 25۳۶ترجمۀ تفسیر طبری. ) -
و    ۳5(. »نماد قدرت و نشانۀ اقتدار«، ترجمۀ پیام ذکری، کتاب ماه هنر، شمارۀ  ۱۳۸0تفضّلی، احمد. ) -

 .۱۳۳ -۱۳0، صص ۳۶
 (. تصحیح و تحقیق رضا غفوری، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار. ۱۴0۱نامه. )تهمتن -
 (. شاهنامۀ ثعالبی، ترجمۀ محمود هدایت، تهران: مجلس.۱۳2۸ثعالبی. ) -
- ( زنون.  و  رستم  محمود  ۱۴00جنگنامۀ  دکتر  موقوفات  بنیاد  تهران:  مفاخر،  اکبری  آرش  کوشش  به   .)

 افشار.
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(. »درفش کاویانی، بیرقی عادی یا رایتی ماورایی«، پژوهشنامۀ ادب  ۱۴0۱حسینی، سیّد امیر. )جهادی -
 .۱۶۶ -۱۴7، صص 2حماسی، سال هجدهم، ش 

)حسن - محمّد.  ریشه۱۳9۳دوست،  فرهنگ  ادب (.  و  زبان  فرهنگستان  تهران:  فارسی،  زبان  شناختی 
 فارسی.

و    ۱0، ش  2۴(. »جای درفش)پیشاپیش یا در پس پشت؟(«، سخن، دورۀ  ۱۳5۴مطلق، جلال. )خالقی -
 .۱0۶۴ -۱055،صص ۱۱

)خالقی - جلال.  انسان۱۳۶2مطلق،  علوم  و  ادبیات  دانشکدۀ  نشریة  »فرامرزنامه«،  شمارة     ی(.  تبریز. 
 .۱2۱ -۸5، صص ۱29 -۱2۸

)خالقی - جلال.  کلک،  ۱۳۶9مطلق،  طبری«،  تفسیری  ترجمۀ  در  »درخت«  به  »درفش«  »تصحیف   .)
 . ۶۸ -۶7، صص ۱2و   ۱۱شمارۀ 

 های دیرینه، تهران: افکار. (. »ایران در گذشت روزگاران«، سخن۱۳۸۶مطلق، جلال. )خالقی -
تهران:  ۱۳۸۸مطلق، جلال. )خالقی - فارسی،  ادب  و  زبان  دانشنامۀ  و شاهان«،  پهلوانان  (الف. »درفش 

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی. 
(ب. »درفش کاویانی«، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، تهران: فرهنگستان ۱۳۸۸مطلق، جلال. )خالقی -

 زبان و ادب فارسی.
المعارف  نامه، بخش سوم و چهارم، تهران: مرکز دایره های شاه(. یادداشت۱۳۸9مطلق، جلال. )خالقی -

 بزرگ اسلامی. 
)خالقی - جلال.  »۱۳9۶مطلق،  کاویان(.  شاهدرفش  اصلانی«،  فرهاد  ترجمۀ  ایران،  فرهنگ  و   -نامه 

 معصومه پورتقی، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار. 
 نامه، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار. شناسی شاه(. واج۱۳9۸مطلق، جلال. )خالقی -
 العلوم، ترجمۀ حسین خدیوجم، تهران: علمی و فرهنگی. (. مفاتیح ۱۳۶2خوارزمی. ) -
حسام.) - ابن  تازیان۱۳۸2خوسفی،  نشر  (.  مرکز  تهران:  مرادی،  حمیدالله  کوشش  به  پارسی،  نامۀ 

 دانشگاهی. 
 نامه، تهران: دانشگاه تهران. (. لغت۱۳77اکبر. )یدهخدا، عل -
- ( جهانگیر.  بن  تور  افشار،  ۱۴0۴داستان  محمود  دکتر  موقوفات  بنیاد  تهران:  غفوری،  رضا  تصحیح   .)

 )زیرچاپ(. 
 (. به اهتمام سیّد محمّد دبیرسیاقی، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. ۱۳۸2زاد. )داستان کک کوه  -
 (. حماسه و نافرمانی، ترجمۀ سهراب طاووسی، تهران: ققنوس. ۱۳9۶دیویس، دیک. ) -
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 المعارف بزرگ اسلامی. (. به کوشش آرش اکبری مفاخر، تهران: مرکز دایره ۱۳95نامۀ کنیزک. )رزم  -
 نامه، به کوشش علی پیرنیا، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی. (. همایون۱۳۸۶زجّاجی. ) -
 نامه، به کوشش علی پیرنیا، تهران: میراث مکتوب. (. همایون۱۳9۱زجّاجی. ) -
 (. تصحیح سجّاد آیدنلو، تهران: سخن. ۱۳9۳قبانامه. )زرّین  -
 (، تصحیح وحید رویانی، تهران: میراث مکتوب. ۱۳92نامه. )سام  -
- ( بهمن.  سایه۱۳۸5سرکاراتی،  اروپایی«،  هندو  حماسی  روایات  در  پهلوان  مخصوص  های  (.»سلاح 

 .   یشکارشده، تهران: طهور
علی - )شاپورشهبازی،  »درفش۱۴0۳رضا.  انجمن  (.  نشریۀ  بیکران،  وحید  یاسمن  ترجمۀ  ایران«،  های 

 . 97 -۸0، صص ۱، ش ۱علمی گروه تاریخ دانشگاه ارومیه، سال 
)شاه - نقّالان.  تهران:  ۱۳9۶نامۀ  دوستخواه،  جلیل  ویرایش  اصفهانی،  زریری  عباس  مرشد  طومار   .)

 ققنوس. 
هفتشاه - )نامۀ  جعفری)قنواتی(۱۴00لشکر.  محمّد  تصحیح  تهران:    -(.  صغیری،  محمّدحسنی  زهرا 

 خاموش. 
)شبرنگ - خطیبی۱۳95نامه.  ابوالفضل  کوشش  به  دکتر -(.  موقوفات  بنیاد  تهران:  برگ،  دن  وان  گابریله 

 محمود افشار.
- ( رشید.  بررسی۱۳5۴شهمردان،  باستان«،  ایران  شاهنشاهی  پرچم  کاویانی،  »درفش  تاریخی،  (.  های 

 .272 -25۱، صص ۱، ش ۱0سال 
 اطلاعات.  -ابوالفضل غلامی، تهران: میراث مکتوب  -نامه، تصحیح رضا بیات(. علی۱۴0۳ربیع. ) -
 (. تصحیح محمّد بهشتی، تهران: پیری. ۱۳۸7نامه. )رستم -
دشت - )رضایی  محمود.  متن۱۳92ارژنه،  فردوسی«،  شاهنامۀ  در  کاویانی  درفش  »جایگاه  پژوهی،  (. 

 . 20 -5، صص 55شمارۀ 
 های فارسی، تهران: هرمس. (. ذیل فرهنگ۱۳۸۱رواقی، علی. ) -
- ( سعید.  درفش  ۱۳92شهرویی،  اژدهاپیکری  و  رستم  اژدهاکشی  میان  ناسازواری  به  دیگر  (.»نگاهی 

 . ۱۴۴ -۱۱9، صص ۳، شمارۀ  5شعرپژوهی، دورۀ  وی«، 
مهین - )صدیقیان،  اساطیری 1386دخت.  فرهنگ  جلد  -(.  ایران،  علوم  1حماسی  پژوهشگاه  تهران:   ،

 انسانی و مطالعات فرهنگی. 
 (. تاریخ طبری. ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، تهران: اساطیر. 1375طبری، ابوجعفر محمّد بن جریر. )  -
 نشر. (. تصحیح فرزاد قائمی، مشهد: به1396نامه. )طومار جامع نقّالی شاه -
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شاه - ) طومار  فردوسی.  احمد  1381نامۀ  هاشمی،  کوشش  به  تهران:    -(.  مصطفی،  سیّد  سعیدی، 
 نگار. خوش 

 نژاد، تهران: نیما. کوشش جمشید صداقت(. به1375طومار کهن جهانگیرنامه. ) -
 کتاب.   ینژاد، تهران: دنیاکوشش جمشید صداقت(. به1390. )ی نامۀ فردوسطومار کهن شاه -
 نگار.(. به کوشش سجاد آیدنلو، تهران: به1391نامه. )طومار نقالی شاه -
نامه«،  وارگی درفش شاهان و پهلوانان در شاه(. »نشان1393ممتاز، نسرین. )شکیبی  -علّامی، ذوالفقار -

 . 186 -155، صص 77، ش  22زبان و ادب فارسی، سال 
 ابوالفضل خطیبی، تهران: سخن.  -(. به کوشش ماریولین فان زوتفن1394فرامرزنامۀ بزرگ. ) -
 نامۀ فردوسی، تصحیح محمد رمضانی، تهران: کلالۀ خاور. (. شاه۱۳۱2فردوسی، ابوالقاسم. ) -
- ( ابوالقاسم.  تهران: شرکت سهامی کتاب(. شاه۱۳5۳فردوسی،  مول،  ژول  فردوسی، تصحیح  های  نامۀ 

 جیبی.
نامۀ فردوسی، چاپ عکسی از روی نسخۀ خطی کتابخانۀ بریتانیا به  (. شاه1384فردوسی، ابوالقاسم. ) -

 ، تهران: طلایه. Add.21,103شماره 
- ( ابوالقاسم.  شاه1386فردوسی،  خالق(.  جلال  تصحیح  محمود ینامه،  تصحیح  ششم  مطلق،)جلد 

 . یالمعارف بزرگ اسلامةامیدسالار، جلد هفتم تصحیح ابوالفضل خطیبی( تهران: مرکز دایر
 نامۀ فردوسی، ویرایش فریدون جنیدی، تهران: بلخ. (. شاه۱۳۸7فردوسی، ابوالقاسم. ) -
 نامۀ فردوسی، تصحیح تورنر ماکان، کلکته. (. شاه۱۸29فردوسی، ابوالقاسم. ) -
 نامه، تصحیح فولرس، لیدن: بریل. (. شاه۱۸7۸فردوسی، ابوالقاسم. ) -
- ( ابوالقاسم.  شاه۱9۶5فردوسی،  علی(.  ر،  تصحیح  مسکو:  نامه،  مسکو(،  دیگران)چاپ  و  یف 

 دانش)شعبۀ خاور(.  
 جلال الدین گرگیچ، تهران: سخن.  -(. به کوشش فرزاد قائمی۱۴0۱کتاب گرشاسپ. ) -
)کریستن - آرتور.  کاو۱۳۸7سن،  تهران:   ه  (.  آهنی،  احدزادگان  منیژه  ترجمۀ  کاویانی،  درفش  و  آهنگر 

 طهوری. 
 ، تهران: میراث مکتوب. ی(. برزونامۀ کهن، تصحیح اکبر نحو۱۳۸7الدّین محمّد. )کوسج، شمس -
 رود. نامه، گزارش جلیل دوستخواه، بی جا: زندههایی در شاه(. پژوهش۱۳7۱کویاجی، جهانگیر. ) -
 نامه، ترجمۀ رضا مشایخی، تهران: علمی و فرهنگی. (. کورش۱۳۸0گزنفون. ) -
  -گزنفون. )بی تا(. بازگشت ده هزار یونانی، جفری هاوس هولد، ترجمۀ منوچهر امینی، تهران: امیرکبیر -

 نیل. 
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 .۴ -۳، صص ۱(. »کاوه و درفش کاویانی«، کاوه، شمارۀ ۱2۸5مان، اسکار. ) -
 .۳99 -۳79، صص ۶شناسی، شمارۀ نامه و شریعت«، ایران(. »شاه۱۳۶9متینی، جلال. ) -
 (. شهریارنامه، تصحیح رضا غفوری، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار. ۱۳97مختاری. ) -
 . یو فرهنگ یابوالقاسم پاینده، تهران: علم ۀ الذّهب، ترجم(. مروج۱۳۸2حسین. )بنی، علیمسعود -
 علی بیگی، تهران: نمایش. (، طومار حسین بابا مشکین، به اهتمام داوود فتح۱۳۸۶نامه. )مشکین -
 شفیعی کدکنی، تهران: آگه.  ضا (. آفرینش و تاریخ، ترجمۀ محمدر۱۳۸۶طاهر. )مقدسی. محمدبن -
 (. سیّدحسین میرکاظمی، گرگان: آژینه.۱۳90من و رستم و گرز و افراسیاب. ) -
)  -نصرالهی،یدالله - ها  شناختی رنگ و نقوش درفشروان  -(. »تحلیل اساطیری ۱۴02جنگلی، عاطفه. 

دورۀ  در شاه فارسی)دهخدا(،  ادب  و  زبان  متون  تحلیل  و  تفسیر  صص  5۸، ش  ۱5نامه«،   ،57۸-  
۶00. 

 تا(. فرهنگ انجمن آرای ناصری، تهران: کتابفروشی اسلامیه.خان. )بیهدایت، رضا قلی -
)هفت - افشاری  ۱۳77لشکر.  مهران  تصحیح  و  یمداین  یمهد  -(،  انسانی  علوم  پژوهشگاه  تهران:   ،

 . یمطالعات فرهنگ
 (. تصحیح رضا غفوری، تهران: میراث مکتوب. ۱۳9۴هفت منظومۀ حماسی. ) -
 (، گزارش ابراهیم پورداوود، تهران: اساطیر. ۱۳۸0یسنا. ) -
 (. تفسیر و تالیف ابراهیم پورداوود، تهران: اساطیر. ۱۳77ها. )یشت -

- Bartholomae, Christian. (1904). Altiranisches Wörterbuch,Strassburg. K. 

J.Trübner Collection: americana; Book from the collections of: 

University of Michigan. 
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